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 ۵ صفحه 

شکايت عليه جمهوري اسـلامـي       
به جرم جنايت عليه بشريـت خـواسـت           
ديرينه ميليونها نفر در ايران و خـارج         

جمـهـوري اسـلامـي از بـدو بـه               .   است
قــدرت رســيــدن، پــرونــده قــطــوري از           
جنايت، تجاوز و تبعـيـض در پـرونـده           

جـنـايـاتـي کـه        .   خود ثبت کـرده اسـت      
بطور سيستماتيک، آگاهانـه و نـقـشـه           
مند و سازمان يافته براي از بين بـردن    
هر مـخـالـفـتـي بـا ايـن حـکـومـت و                     
قوانيـن مـذهـبـي حـاکـم بـر جـامـعـه                    

پــرونــده ايــن    .   صــورت گــرفــتــه اســت      
جنايات بعنوان جنايت عليـه بشـريـت        
ميتواند و بايد در مهـمـتـريـن مـرجـع             
قضــايــي دنــيــا مــورد بــررســي و                    

 . بازخواست قرار بگيرد

  
دادگاه بين المللي جنايي لاهه در    

 در شـهــر لاهــه         ۲۰۰۲مـاه جــولاي      
دادگـاه بـيـن      .   هلند تشکيل شده است   

المللي جنايي اين اختيـار قـانـونـي را             
دارد که افراد و دولتهاي عضـو را بـه          
جرائم جنايت عليه انسانيت، جنايـات    
جنگي ، کشتار هاي جمعـي يـا نسـل          
کشي و تجاوز که همگي جنبه جزائـي   
دارند رسيدگي کرده و تـحـت پـيـگـرد             

 .بين المللي قرار دهد
  

 اساسـنـامـه رم،      ۷ و ۶ماده هاي   
جـرائــمـي کـه بــر اســاس آن مـيــتــوان                
جمهوري اسـلامـي را مـورد پـيـگـرد              

    :قرار داد شامل نکات زيرند

اخيرا مصاحبه هاي مـخـتـلـفـي          
با بني صدر در مورد چندين مسئله    
منتشر شده اسـت کـه  در يـکـي از                
آنها به مسئله حملـه رژيـم اسـلامـي            
ــاســت                 ــان در دوران ري ــه کــردســت ب

در آن   .   جمهوري خود اشاره مي کند  
ــه                   ــم ب ــعــنــي حــملــه دوم رژي ايــام ي
کردستان، بني صدر رئيس جـمـهـور        

 . حکومت اسلامي بود
اين مصاحبه را در ليـنـکـي کـه            

ضميمه اين نوشته است مي تـوانـيـد     
 .  بشنويد

ــده در                 ــد زنـ ــاهـ ــوان شـ ــنـ ــعـ بـ
رويدادهاي آنزمان و در هر دو حـملـه      
حکومت اسلامي به کـردسـتـان کـه           
در دومين حمله بـنـي صـدر رئـيـس              
جمهور حکومت اسلامي بـود، لازم     
ديدم در مورد سخنان توجيه آميز و    
متناقض ايشـان کـه مـمـکـن اسـت               
نسـل امـروز از آن وقـايـع اطـلاعـي                 

 .نداشته باشد نکاتي را بيان کنم
همانطور که اشاره شد در يـکـي         
از اين مصاحبه ها که ويژه پرداختـن        

 ۵۸به مسايل کردستان در سالهـاي     
  است، بني صـدر تـلاش مـي           ۵۹و

کند آن فرمان  نـنـگـيـن و مـعـروف                
خود را که بـعـنـوان رئـيـس جـمـهـور               
حکومت اسلامي، خطاب به ارتـش       

تحت اين عنـوان  (   و سپاه پاسداران،  
پوتين هايتـان را تـا سـرکـوب           :   "   که

" ) غائله کردستان از پا در نـيـاوريـد           

. اعلام کرد، بي شرمانه توجيه کـنـد        
ايشان غافل از اين اسـت کـه هـنـوز               

 ۵۷نسل شکست نخوردگان انقلاب   
و کسانيکه توانستند از اين حمـلات    
جنايتکارانه جان سـالـم بـدر بـبـرنـد               
زنده و حي و حاضـر وجـود دارنـد و               
مي توانند اسناد وقايع آن دوران را          
کتبا و شفاها در اختيار نسل امـروز      
قرار دهند تا هر چه بيشتر مـاهـيـت        
سرکوبگران مردم و بانيان  سـرکـوب       

 .  را نمايان سازند۵۷انقلاب 
بني صدر طي سالهـاي اخـيـر و           
تا همين دوماه قبل، از اين گـفـتـه و         
از اين فرمـان خـود دفـاع مـي کـرد                
اما در اين مصاحبه مي کـوشـد تـا            
ــان دلايـــل                     ــرمـ ــاب آن فـ ــدر بـ انـ

ايـنـکـه    .   عوامفريبانه اي ارائـه دهـد      
چرا به توجـيـه فـرمـانـش روي آورده              
ــه                  ــوشــت ــاي ايــن ن ــتــه اســت، در ان

 .مختصرا اشاره خواهم کرد

 نگراني، توجيه و تناقض گويي اخير بني صدر براي چيست؟         
 در مورد فرمان حمله به کردستان     

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 

تاسيس کميسيون پيگيري شكايت عليه     
 جمهوري اسلامي ايران     

 در دادگاه بين المللي جنايي لاهه      
 توسط کميته بين المللي عليه اعدام    

بنا به اخبار منتشر شده، صبح     
 شهريور مـاه صـدهـا تـن از           ١٨روز  

كارگران شـركـت كشـت و صـنـعـت               
. هفت تپه دست به اعـتـصـاب زدنـد          

اين كارگـران خـواهـان مـنـظـم شـدن               
پرداخت حقوق خود و پـاسـخـگـوئـي         
مديران به كـاهـش اضـافـه كـاري و                
دسـتــمــزد دريــافــتــي و هــمــيــنــطــور          
اجـرائـي نشــدن طـرح طـبـقــه بـنــدي               

اعتصاب كارگـران  .   مشاغل هستند 
با تجمع در مقابـل دفـتـر مـديـريـت              

كارخانه شروع شد و تا پايان ساعـت     
در .   كاري هـمـان روز ادامـه داشـت            

ايـن خـبـر آمـده اسـت كـه كـارگــران                  
پــاســخــي از مــديــران ايــن شــركــت             

 .دريافت نكردند
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري از              
اعتراض كارگـران شـركـت كشـت و             

و .   صنعت قاطعانه حمايت ميكـنـد     
از ساير كارگران اين منطقه و مـردم       
هفت تپه و شوش هم مي خواهد كـه     
قاطعانه از اعتصـاب و مـطـالـبـات            

حـزب از    .   كارگـران حـمـايـت كـنـنـد           
كـارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه مــي                   
خــواهــد كــه بــا بــرگــزاري مــجــمــع              
عــمــومــي، مــتــحــد و يــکــپــارچــه             
درمقابل مديريت و بي اعتنـائـي آن         

 .به مطالبات خود بايستند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري                            
 مرگ بر جمهوري اسلامي                    

 زنده باد جمهوري سوسياليستي                          
 حزب کمونيست کارگري ايران                           

 سپتامبر          ١٠،   ١٣٨٨ شهريور         ١٨
٢٠٠٩ 

 اعتصاب كارگران نيشکر هفت تپه    
 مبارزه مسلحانه در کردستان    

 کمونيسم و سنت ناسيوناليستي در مبارزه نظامي           
 کار نظامي در شرايط فعلي      

 اي   مبارزه مسلحانه توده  

کارگران ايران خودرو با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم                                                              
 زحمتکش ايران سالروز مرگ همکار خود پيمان رضي لو را گرامي مي دارند                                                                     

 اخباري از شهرهاي کردستان                        

 تجمعات خانواده هاي دستگيرشدگان اخير ادامه دارد                                              
 تا وقتي عزيزان ما آزاد نشوند، ما ساکت نخواهيم شد                                                 

 حمله رژيم به دانشجويان را با اعتراضات گسترده در اول مهر جواب دهيم                                                                 
 ۱۰ صفحه 
 ۱۰ صفحه 

 ۹ صفحه 

 ۲ صفحه 
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 بــنــي صــدر در ايــن مصــاحــبــه           
نميگويد که من اين پيام را نـداده ام،       
مي گويد اين ماجرا مربوط به حـملـه       

گـويـا کسـي      .   دوم است نه حـملـه اول        
آمده است و مي گويد شما در حـملـه        

اين هـم الـبـتـه از         .  اول اين را گفته ايد 
زرنگي ايشان  و شگردهاي شـاگـردان      
مکتب خميني است که براي انحـراف    
ــي                 ــرا چــاشــن در اصــل مــوضــوع آن

تناقضات زيـادي  .   سخنانش مي کند  
بـراي مـثـال      .   در اين مصاحبه هسـت     

رژيــم صــدام از     ” :   ايشـان مــي گــويــد      
مرزهـاي کـردسـتـان قصـد حـملـه بـه                 
ايــران را داشــت و اگــر مــن کــاري                   

و در ادامـه    . “نميکردم ايران رفته بود 
مگـر اخـتـيـار ارتـش در            ” : مي گويد 

؟ و همچـنـيـن اضـافـه        “ دست من بود  
اگـر مـن عـمـل نـمـي             ” مي کنـد کـه        

مـنـظـور ايشـان سـپـاه           (   کردم، آنـهـا      
بدتر عمل )   تحت فرمان خميني است  

 .“مي کردند
 تـا هــمــيـنــجــا روشـن اســت کــه              
ايشان بعنوان رئيس جمهور وقـت در          
سرکوب مردم کردستـان عـمـل کـرده            
است چـون بـراي بـقـول او سـد کـردن                  
حــملــه صــدام بــه ايــران از مــرزهــاي              
کردستان و براي از دست نرفتـن ايـران       
بايد کاري مي کرد و اين کـار چـيـزي          

تـا سـرکـوب      ”   نبود جز اين فرمان که    
غائله کردستان پوتين هايتان را از پـا     

بعد به ننه من غريبم مـي   “ در نياوريد 
مـگـر اخـتـيـار        ” :     افتد و مـي گـويـد        

؟  براي دادن   “ ارتش در دست من بود    
شناختي مختصر از حمله اول و دوم،       
خيلي مختصر و تيتر وار اشاره اي بـه    
اين مسئله لازم اسـت تـا بـدنـبـال آن                 
تناقضات، دروغ، داستان سازي و بـه       
دست و پا افتـادنـهـاي بـنـي صـدر را                

 .بيشتر روئيت کنيم
 

 اوضاع قبل از حمله
، شـهـرهـاي      ۵۷بعد از قيام سـال      

کردستان در دست مـردم و احـزاب و            
 تا ۵۷از بهمن .   نيروهاي سياسي بود 

 يعني بمدت شش الـي  ۵۸ مرداد ۲۸
هفـت مـاه، حـکـومـت تـازه بـقـدرت                 
ــوذ و                    ــيــچ نــف ــده اســلامــي ه رســي
جايگاهي در ميـان مـردم کـردسـتـان            

طــي ايــن هــفــت مــاه، يــک           .   نـداشــت 
فضــاي آزاد و بــاز ســيــاســي وجــود               
داشــت کــه احــزاب و ســازمــانــهــاي             
ــر چــپ مــي                    ســيــاســي چــپ و غــي
توانستند آزادانـه و بـدون مـزاحـمـت              
نيروهاي حکومت به فـعـالـيـت خـود            

هر يک از اين سازمـانـهـا    . ادامه دهند 
نيز نيروي مسلح، دفاتر و مـقـر خـود         

در .   را در شهرهاي کردستان داشـتـنـد     
تمام طول اين هفت ماه آنـچـه کـه در             
شهرهاي کردستان جـلـب تـوجـه مـي             
کرد اين بود که مردم بدون هيچ گونـه        
مشکل و دردسـري  آزادانـه زنـدگـي               

امـنـيـتـي کـه در          .   خود را مي کردنـد  
شهـرهـاي کـردسـتـان بـرقـرار بـود در                 
ديگر شهرهاي تحت حاکـمـيـت رژيـم           
اسلامي تـازه بـقـدرت رسـيـده کـه بـا                 
مزاحمتهاي حزب اله و سپاه و کميتـه     
چي ها براي مردم فراهم کـرده بـودنـد            

تـنـهـا مـزاحـمـتـي کـه             .   وجود نداشت 
براي مردم کردستان مشهود بود بانـد   
مکتب قرآن مفتي زاده بود که  آنـهـم        
از جنـس و خـمـيـر مـايـه حـکـومـت                    
اســلامــي بــود کــه تــوســط مــردم و              
احزاب سياسي سرجاي خـود نشـانـده          

ارتش در پـادگـانـهـا نـيـز هـر از                .   شد
گاهي مشکل آفرينـي مـي کـرد امـا            
در مقابل اراده متحد مردم و احـزاب      
سياسي توان هيـچ گـونـه حـرکـتـي را               

صـمـيـمـيـت، احـتـرام مـردم             .   نداشـت 
نسبت به همديگر، رعـايـت تـمـامـي             
موازين و قوانين متعارف اجتمـاعـي        
و دهــهــا مــورد ديــگــر از ايــن نــوع                
مسايل، چهره ديـگـري بـه شـهـرهـاي              
کـردســتــان داده بــود و در حـقــيــقــت              
شهرهاي کردستان  به کانون مبارزه و     

 تبديل شده بود کـه    ۵۷ادامه انقلاب   
اين فضاي باز و آزاد سـيـاسـي تـوجـه              
بسياري از مردم شهرهاي ديگر ايـران      
را بخود جلـب و بـراي مشـاهـده ايـن                
اوضاع به شـهـرهـاي کـردسـتـان مـي               

اين آن نـگـرانـي اصـلـي سـران            .   آمدند
حکومت اسلامي بـود کـه مـدام در              

 .  تدارک حمله  به اين کانون بودند
 

 حمله اول
ــراي             وجــود چــنــيــن شــرايــطــي ب
حکومت اسلامي قابل تحمل نبود و    
مدام مي کوشيـد کـه بـا دسـيـسـه و                  
ترفند و بهـانـه گـيـري، بـه کـردسـتـان                

 ۲۸تا اينکه خمـيـنـي در        .  حمله کند 
 درست شـش مـاه     ۵۸مرداد ماه سال  

بعـد از سـرنـگـونـي حـکـومـت شـاه،                  
فـرمــان  ايــن حــملـه ضــد بشــري بــه                 

اين حـملـه بـا      .   کردستان را صادر کرد  
اعدامهاي پاوه توسط خلخالي شـروع   
و تا سنندج، سقز، بوکان و مهاباد را      
در بر گرفت، خـلـخـالـي جـلاد تـعـداد             
بسـيـاري از جـوانـان و از هـر سـن و                     
سالي را به جوخه هاي اعدام سـپـرد و       

همزمان ارتش و سپاه با توپ و تانـک        
از زمين و هـوا بـه مـردم کـردسـتـان                  

احــزاب و نــيــروهــاي      .   حــملــه کــردنــد   
سياسي همراه با نيروي مسلح خود و       
بعد از مقاومتـي در مـقـابـل نـيـروي              
ارتش و سپاه، عاقبت براي جلوگيـري      
از تلفات در ميان مردم، دست به يـک    
عقب نشيني موقت به طرف مناطـق     

تا اينکه  کـمـتـر        .   آزاد روستايي زدند  
از دو ماه بعد، بار ديگر و در مهرماه     

، نيروي مسلح احـزاب  سـيـاسـي         ۵۸
مجددا شـهـرهـا را بـه تصـرف خـود                 

رژيم اسلامي پيشـنـهـاد      درآوردند و   
مذاكره و آتش بـس را پـذيـرفـت و               

در واقـع    .   پروسه مذاكره شروع شـد     
اين جنگ اول و فرمان حمله خمـيـنـي       
بـه کـردســتـان بــود کــه بــا بــازگشــت               
نيروهاي مسلح احزاب سياسـي، ايـن         

 .دوره پشت سر گذاشته شد
 

 شوراي شهر سنندج
بعد از تصرف مجدد شـهـرهـا در        

 روزه   ۲۴ تا جنگ خونين و   ۵۸مهر  
" نوروز خونين سننـدج "   سنندج که به    

معروف است، به مدت تقـريـبـا شـش        
ماه مجددا فضاي  آزاد قبلي به شـهـر    
و روستاهاي کـردسـتـان بـاز گشـت و              
شهرها در تصرف مـردم و احـزاب و              

در اين شـش  . سازمانهاي سياسي بود 
از جـملـه     .   ماه اتفاقات مهمي افـتـاد      

مهـمـتـريـن آن کـه بـه ايـن مـوضـوع                    
مربوط اسـت، مـذاکـره نـمـايـنـدگـان                
: حــکــومــت کــه عــبــارت بــودنــد از            

طالقاني، بـهـشـتـي، فـروهـر، بـنـي               (  
صدر، رفسنجاني، قطب زاده و تعداد     
ديگر کـه بـراي مـذاکـره بـه سـنـنـدج                   

با نمايندگان مردم )   اعزام شده بودند    
ونماينده احزاب سياسي در کردسـتـان      

در پي اين مذاکرات، مردم شهـر  .   بود
سـنـنـدج بـه هـمـراه احـزاب سـيـاســي                  
توانستند شوراي شهر سـنـنـدج را بـه            

ايـن يـک     . رژيم  اسلامي تحميل کنند 
اتفاق مهم و تاريخي در مبارزه مردم       

شـوراي  .   با حکومـت اسـلامـي  بـود           
شهر سنندج  مرکب از يـازده نـفـر از             
نمايندگان بخشهاي مختلف مـردم و        
احزاب و نـيـروهـاي سـيـاسـي در ايـن                
شورا بود که بعنوان شوراي اداره شهر       

انــتـخــاب  .   سـنـنــدج انـتــخـاب شــدنـد         
شوراي شهر سننـدج و تـحـمـيـل ايـن               
شورا به حکومت اسلامـي، يـکـي از           
مـهـمـتـريـن مـوفـقــيـتـهـا و يـکـي از                     
دستاوردهاي مبارزه مردم کـردسـتـان       
بود که به مذاق رژيم اسلامـي خـوش         

ايــن مــرحلــه نــيــز بــراي          .   نــمــي آمــد   
حکومت اسلامي داشـت گـران تـمـام          
مـيـشـد و اسـاسـا بـدلـيـل شـرايـط و                     
موقعيت آزاد و دمکراتيـکـي کـه در          
شهرهاي کردستان و بـويـژه انـتـخـاب            
شوراي شهر سنندج بوجود آمده بـود،   
کم کم به توقـع و خـواسـت عـمـومـي              

. تري در جاهاي ديگر تبديل مي شـد     
اين مسئلـه رژيـم را بـرآن داشـت کـه                 

. فــکــري بــحــال ايــن اوضــاع بــکــنــد            
اينجاست که حکـومـت اسـلامـي در           
صدد طرح و تـوطـئـه بـراي از مـيـان                
بردن شورا که توسط مـردم انـتـخـاب          
شده بود و پايه هاي حاکميت مردم را    
شکل مي داد و بطور کلـي در صـدد           
به تصرف درآوردن شهرهاي کردستـان    

 . برآمد
 

 حمله دوم
ابتدا ستون اعزامي ارتش و سپاه       
که عازم سنندج بود، در کامياران بـه      
سوي مردم و دفـاتـر و مـقـر احـزاب                 

سـتـونـي    .   سياسي تـيـرانـدازي کـردنـد        
ديگر کـه تـوانسـتـه بـود خـود را بـه                    
اطراف شهر سـنـنـدج بـرسـانـد تـا در                 
پــادگــان و تــپــه هــاي اطــراف شــهــر              
مســتــقــر شــود، قــبــل از ايــنــکــه بــا              
اســکــورت حــزب دمــکــرات بــه ايــن           
ماموريت بپردازد تـوسـط واحـدهـاي         
نظامي کومه له و مردم مسلح تحـت     

. فرماندهي کومه له درهم کوبيده شد  
 روز   ۲۴جنگ شروع شد و به مـدت       

وارد شــرح حــال و           .   ( ادامــه داشــت   
 روز نميشـوم کـه خـود        ۲۴پروسه اين  

) . موضوعي مفصل و جداگانه اسـت   
ايــن هــمــان حــملــه دوم رژيــم تــحــت              
فرماندهي رئيس جمهور بـنـي صـدر           
بود کـه ارتـش و سـپـاه پـاسـدارانـش                  
همان کاري را کـردنـد کـه او فـرمـان                 
داده بود يعني در مدت زمان جـنـگ        

پوتـيـن هـا را        ” نيروهاي سرکوبگرش   
و به قـتـل وکشـتـار       “   از پا درنياوردند  

مردم پرداخـتـنـد کـه در نـتـيـجـه آن،                  
هزاران نفر کشته ، زخمـي و آواره  را            

ــذاشــت            ــرجــاي گ ــازه  .   از خــود ب ــن ج
بسياري از کشـتـه شـدگـان کـه خـانـه                 
هـايشــان را بــا تــوپ و خــمــپــاره بــر                
سرشان ويران کرده بودنـد، در حـيـاط           

. مـنـازلشـان بــه خـاک ســپـرده شـدنــد              
 روز مـقـاومـت و          ۲۴بلاخره بعد از      

فداکاري بـي نـظـيـر مـردم و احـزاب                 
سياسي که کومه له در راس آن قـرار            
ــح احــزاب و                ــروي مســل ــي داشــت، ن
سازمانهاي سياسي شهرها را تـرک و         
بــه مــنــاطــق آزاد روســتــايــي عــقــب            

اين مرحله ، مـرحلـه       .     نشيني کردند 

دوم يــا در واقــع جــنــگ دوم يــا بــه                  
روايتي حملـه دوم رژيـم اسـلامـي بـه               

در اين ايام بـنـي صـدر      .   کردستان بود 
رئيس جمهور حکومت اسلامي بـود       

 بـه ريـاسـت        ۵۸ بـهـمـن       ۵که بتاريخ   
جمهوري رسيده بود يـعـنـي يـک مـاه              

 و کـل  ۵۹قبل از جنگ نوروز خونين  
طرح حمله، از اول تـا بـه آخـر تـحـت                  
فرماندهي او بـه پـيـش رفـت و اجـرا                 

 . شد
 
 اظهارات بني صدر 

بني صدر صدور فرمـان حـملـه         
ــيــد و در                      ــان را تــائ ــردســت ــه ك ب
مناسبتهاي مختلف پيرامـون ايـن       
حمله از صـدور ايـن فـرمـان دفـاع               

در اين مصاحبه امـا دو       .کرده است 
مسئله در صحبتهاي او خـودنـمـايـي          

اول ايـنـکـه مـي خـواهــد            .   مـي کـنـد     
بگويد که در جنـگ دوم او يـکـي از               
اعضاي هيئت مذاکره کننـده بـوده و          
بعضا هيچ کاره بوده و نقشي نداشـتـه       
است اما تا جـائـيـکـه بـه او مـربـوط                 
بـوده اســت مــتــوجـه شــده اســت کــه               
ــطــور                  ــدوره و ب ــاســي آن احــزاب ســي
مشخص کومه له، زمينه ساز شـروع       
اين جنگ بوده است و دوم اينکه اگـر      
فرمان حمله صادر کرده است بـه ايـن          

کومه لـه آلـت دسـت          ” خاطر بوده که    
حکومت صدام حسـيـن شـده و مـي               
خواهسته است تا بـا جـنـگ افـروزي             
راه را براي حضور ارتش صدام حسين        

اين  شـكـر     !!. “به داخل ايران باز کند 
شكنيها ظاهرا در توجيه و درسـت        
بودن فرمان خود خطاب به ارتش و  

پوتين "   سپاه پاسدران تحت عنوان   
ــا غــائلــه                      ــد ت ــيــاوري ــا را در ن ه

 . ميگويد"   كردستان را بخوابانيد   
اين تمام استدلال بـنـي صـدر در ايـن              

براي محکم کـاري و      .  مصاحبه است 
ــي و                      ــخـ ــان تـــاريـ ــاع از فـــرمـ دفـ
جنايتـکـارانـه اش نـيـز بـه نـويسـنـده                  
روزنامه لومند که در مقـالـه اي مـن          

يعـنـي   "  جنگ افروزان"باب اينکه اين  
کومه له وابسته به حـکـومـت صـدام            
بوده است و همـچـنـيـن گـواه گـرفـتـن               
پاسخ قاسملو که گويا گفته است تيـر        
اندازي بطرف ستون ارتـش کـه عـازم             
پادگان سنندج بوده است به ما ربطـي   
ندارد بلکه اين کار کومه لـه اسـت و              
ما در سنندج نيرو نداريم را چـاشـنـي        
توجيهات خود براي حـملـه بـه مـردم             

هـمـيـنـجـا لازم        .   کردستان مـي کـنـد       
است اين را اشاره کـنـم کـه اظـهـارات           
بني صدر از قول قاسملو دائر بر عـدم     

. . . نگراني، توجيه و تناقض گويي اخير بني صدر                                         

 ۳صفحه 

 ۱از صفحه  
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حضـور حــدکــا در ســنــنـدج کــه  در                 
هنگام حمله به ستون اعزامـي ارتـش         
توسط مردم مسلح و کومه له،  گويا     
حزب دمـکـرات در سـنـنـدج حضـور              
نــداشــتــه اســت، يــک دروغ مــحــض،           
آشــکــار و شــيــادانــه اســت امــا ايــن              
شيادي امروز ديگر دردي از دردهـاي      

بني صـدر    .  بني صدر را دوا نمي کند 
خوب مي داند که اين ستون نـظـامـي        
ارتش و سپاه که خود فرمانده وقت آن   
بود فقط به اين اميد قـادر بـود خـود           
را به پادگان سنـنـدج بـرسـانـد کـه بـا                  
اسکورت، حمايت و وعده هـايـي کـه           
قاسملو به آنها داده بود امـيـد بسـتـه            
بودند که همان وقت ايـن سـيـاسـت و            
حرکت حزب دمکرات توسط  کـومـه      
له و در انظار مردم کردستـان افشـا و         

 .رسوا شد
 

 داستان سازي 
 بــنــي صــدر در آن ايــام رئــيــس              
جمهور حـکـومـت اسـلامـي بـود کـه               
تقريبا نزديک به يک ماه از رسـيـدنـش        

دوم ايـنـکـه      .   به اين مقام مي گذشـت    
بنا به اعتراف خود ايشـان در هـمـيـن          
مصاحبه، يک ستون از نيروهاي سپـاه    
و ارتش در کامياران به سوي مـردم و     
نيروهاي مسلح احزاب سـيـاسـي تـيـر         
اندازي کردند و تلاش مي کـردنـد تـا           
با دستوراتي که از خـمـيـنـي و بـنـي                 
صدر گرفـتـه انـد از طـريـق سـرکـوب                 
مــردم و تــيــرانــدازي بــه ســوي مــقــر             
احزاب سياسي بهـانـه اي بـراي بـرهـم             
زدن اوضاع فـراهـم کـنـنـد کـه ايشـان                

مسـئلــه  :   " خـيـلـي آبـکـي مـي گـويــد             
کامياران تقصير ما بود و جـلـو آنـرا             

سـتـونـي را هـم کـه ايشـان               " .   گرفتيم
مي گويد در اطـراف سـنـنـدج مـورد              
حمله کومه له قرار گرفت از اين قـرار          
بود که اين ستون نظامـي تـحـت ايـن              
عـنــوان کــه بــراي دفـاع از مــرزهــاي              
کشور مي خواهد بـه مـرز بـرود، در              
واقع ستوني مرکب از تـوپ و تـانـک            
ارتـش و ســپــاه بــود کـه فــقـط بــراي                 
سرکوب مردم کردستـان بـه مـنـطـقـه             
گسيل داشته بودند و مي خـواسـتـنـد           
بدون هيچ مانعي از وسط شهر عبـور        

 در مكـانـهـاي حسـاس و از           کند و  
نظر نـظـامـي اسـتـراتـژيـك شـهـر و                 

. مســـتـــقـــر شـــود      اطـــراف شـــهـــر    
آنگونـه کـه     .   همينطور هم اتفاق افتاد 

بــنــي صــدر و ديــگــر فــرمــانــدهــان               
حکومت اسلامي ادعا ميکردند کـه      
اين نيرو مي خـواهـد بـه مـرز بـرود،                

“ نيـروي مـرزي    ”  روز با اين ۲۴عملا  
. در سنندج حمام خون راه انـداخـتـنـد           

 روزه   ۲۴البته بعد از اتـمـام جـنـگ              
سننـدج، آبـروبـاخـتـگـي بـنـي صـدر،                
فرماندهان ارتش و سپاه و خـمـيـنـي،           
براي مردم کردستان و مـردم سـراسـر           
ايران روشنتر شـد کـه ايـن لشـکـر تـا                 
دندان مسلح نه براي دفـاع از مـرز و            
غيره و يا حمله عراق بـه ايـران بـلـکـه                
فقط براي سرکوب و کشتـار  و بـراي          
تصرف سنندج و بعدا ديگر شهـرهـاي    
کردستان و در نهايت کوبيـدن آخـريـن         

 روانه شده بـود    ۵۷سنگرهاي انقلاب  
شـايـد   .   و عملا همين هم اتفاق افـتـاد      

استدلال عوامفـريـبـانـه آن دوره بـنـي              
صدر مـي تـوانسـت چـهـار سـربـاز و                 
شش پاسدار را متقاعد کند اما بـعـد         
از گذشت سـي سـال و تـکـرار هـمـان                  
استدلال در حمله بـه کـردسـتـان، اوج             
حماقت و دستپاچـگـي و سـردرگـمـي           

بـنـابـرايـن     .   ايشان را نشـان مـي دهـد          
پوچ بودن دلايل ايشان آنهـم امـروز و          
من باب خطر حمله عراق بـه ايـران از           
راه مرز زميني کردسـتـان و بـا جـاده             
صاف کني کومه له بـراي ايـن حـملـه            

 و بـراي مشـروعـيـت           ۵۸در اسنـفـد      
بخشيدن به فرمان حمله به کـردسـتـان          

 روزه سننـدج،  ۲۴و خلق کردن جنگ    
خود بـتـنـهـايـي سـنـد مـحـکـمـي در                   
محکوميت آقاي بني صدر است کـه        

 . بايد روزي بدان پاسخ دهد
ارتباطي را که بني صـدر دوسـت       
دارد امروز براي تبرئه خويش مـابـيـن     
حضور نيروي مسلح کومه له با حمله  
حکومت صدام حسين برايش داستان      
بسازد، بسيـار نـاشـيـانـه، و نـخ نـمـا                  

چرا که از ترفند خميـنـي گـونـه       .   است
ايشان دال بر راه بـاز کـردن نـيـروهـاي             
مسلح کومه له براي حملـه صـدام بـه           
ايران  تا حمله هواپيـمـاهـاي عـراقـي،          
که نه از مرزهاي زمـيـنـي کـردسـتـان            
بلکه بـا حـملـه هـوايـي بـه تـهـران در                    

 صـورت گـرفـت،        ۵۹اوايل مهر ماه     
درسـت هشــت مــاه تــفــاوت زمــانــي            

با آنکه در هنـگـام حـملـه       . وجود دارد 
هواپيماهاي عـراق بـه تـهـران احـزاب             
سياسي در مـنـاطـق آزاد و در نـوار                 
مرزي ايران و عراق مستقـر بـودنـد و            
تنها منطقه اي کـه در طـول جـنـگ                
هشــت ســالــه ايــران و عــراق نــيــز از               
حضـور نــيـروهــاي حــکـومــت صــدام           
حسين خـالـي بـود، مـنـاطـق مـرزي                
کـردسـتـان بـود کـه احـزاب سـيـاسـي                  
مسلح و بويژه کومه له در آن فعاليـت      

طي اين هشت سال جنـگ و    .   داشتند
بنا به  گفته خميـنـي کـه ايـن جـنـگ                
برکت، رحمت الهي و مائده آسـمـانـي        
است، حتي يک روستاي مرزي هم در         
مناطـق مـرزي کـردسـتـان در دسـت               

 . نيروهاي عراقي نبود
   

 تناقضات بني صدر
 بنـي صـدر در ايـن فـيـلـم چـنـد                   

اگـر مـن وارد       : "   دقيقه اي مي گـويـد      
و "     عمل نمـي شـدم ايـران رفـتـه بـود               

اخـتـيـار    :   " چند ثانيه بـعـد مـيـگـويـد           
اگر اختيار " .   ارتش در دست من نبود 

ارتــش در دســت ايشــان نــبــود پــس              
چگونه توانست براي از دست نـرفـتـن         
ايران وارد عمل شود آنهم به قيمت بـه      

. خاک و خون کشيدن مردم کردستان؟      
ايـنـهـا    :     "   در جاي ديـگـر مـي گـويـد          

ــه و مــردم                (    ــظــورش کــومــه ل مــن
در ديکتـاتـور کـردن      )  کردستان است  

بني صـدر بـا ايـن        " .   خميني مقصرند 
اظهار نـظـر از مـردم کـردسـتـان هـم                   
طلب کار است و با اين بـيـانـات مـي          
ــاســت                ــات دوران ري ــاي خــواهــد جــن
جمهوري خود در حمله به کـردسـتـان،        
جنايات خميني و سه دهه سـران ايـن            
حکومت را به پاي مردم کردسـتـان و        

اين وقـاحـت و بـي          .   کومه له بنويسد 
ــقــط از جــنــس اســلام،                    شــرمــي ف
حکومت اسلامي و کسـانـي بـر مـي            
آيدکه از هـمـان روزهـاي اول سـرکـار                
آمدن حکومت اسلامي تا به امـروز،       
بــرعــلــيــه ســنــگــر انــقــلاب مــردم و              
آزاديخواهي از هيـچ گـونـه جـنـايـتـي              
دريغ نکـردنـد، در مـقـابـل احـزاب و                
سازمـانـهـاي خـوشـنـام مـردم نـظـيـر                 
کومه له در آن دوران که در مقابل هـر    
دو حـکـومـت سـلـطـنـت و اسـلامــي                 
ايستادگي کردند، به وحشيـانـه تـريـن         

 . شيوه ها متوصل شدند
جنگ ايران و عـراق و يـا حـملـه                
ــه ايــران بــراي حــکــومــت                    عــراق ب
اسلامي، براي خمينـي و بـنـي صـدر            

 بـرکـت     ۵۷در سرکوب تداوم انقلاب     
محسوب شد، ايـن را بـا خـط زريـن                
نوشتند، خميني آنرا مدام بـا صـداي           

بـرکـت بـود چـون          .   بلند فرياد مي زد    
تنها با اتکا بـه ايـن جـنـگ بـود کـه                   
کوشيدند تا تداوم دهنـدگـان انـقـلاب           

 را  زنداني، اعدام و سربه نـيـسـت      ۵۷
کنند و ميلونها انسان در آن مملکـت     

بـهـرحـال    .  را به فقر و فلاکت بکشانند 
اگر دسـتـي در گـردن صـدام حسـيـن                 

بود، اگـر روبـوسـي و پـابـوسـي هـاي                 
مستـنـد صـدام حسـيـن در آرا بـود،                 
تنها متعلق به دوستان و شرکاي بنـي    
صدر در شوراي مـلـي مـقـاوت بـود،             
نزد جلال طالباني و مسـعـود رجـوي           
از دوستان بسيـار نـزديـک آقـاي بـنـي              

توجيهـات بـنـي صـدر در           .   صدر بود 
وابستگي کومه له به عـراق آنـهـم در            

 ، بي مايه تر از آن اسـت کـه       ۵۸سال  
. بتواند خودش را هم متقـاعـد سـازد          

نمي شود به آساني بر سر تاريـخ کـلاه         
 .  گذاشت

   
 وابستگي کومه له

 بني صدر مدت زمـانـي را پـاي           
منبر خـمـيـنـي و ديـگـر آخـونـدهـاي                  
حکومت اسلامي آموختـه اسـت کـه          

آنچـه را کـه       .  چگونه عوامفريبي کند 
خود ايشان در کنار قاسملو و رجـوي         
در شــوراي مــلــي مــقــاومــت و در                
پيشگاه حکومـت صـدام حسـيـن بـه              
پيش ميبرد، مي کـوشـد تـا در ايـن               
مصاحبه و در توجيه سـرکـوب مـردم       

 ۵۸کردستان بـه کـومـه لـه در سـال                 
بـنـي صـدر در هـمـيـن             .   الصاق کـنـد    

مصاحبه آسـمـان و ريسـمـان را بـهـم                 
معلوم نيست که مـابـيـن      .   بافته است 

فرمان حمله ايشـان بـه کـردسـتـان در              
 و در مـقـام رئـيـس جـمـهـور            ۵۸سال  

حــکــومــت اســلامــي بــا بــبــمــبــاران            
شيميايي حلبجه چه ارتبـاطـي وجـود          

فقط مي خواهد بـگـويـد اگـر          .   دارد؟
کومه له وابستگي به حکومت عـراق      
نداشته، چرا اين بمباران را مـحـکـوم            

ايشان در توجيه دفاع از خـاک  .  نکرد؟
ايران در حمله بـه مـردم کـردسـتـان و               
مســئلــه بــمــبــاران حــلــبــجــه، حــکــم            
وابستگي کومه له به حکومت صدام      

بـايـد از     .     حسين را بيرون مـي کشـد        
بني صدر پرسيد آيا شمـا مـي دانـيـد          

کـه در    )     البته خوب هم مـي دانـد       (   
شهر سليمانيه عراق قـطـعـه زمـيـنـي             

 نـفـر از       ۹۰وجود دارد کـه بـيـش از             
ــيــســتــهــاي حــزب               ــون ــريــن کــم ــهــت ب
کمونيست ايران و کومـه لـه کـه طـي             

يـکـي   ( دو حمله هوائي در دو نقـطـه،         
در اطراف رود سيروان نزديک حلبـجـه         

 و ديـگـري در         ۶۶ اسفند ۲۸بتاريخ  
 ارديبـهـشـت    ۲۵اردوگاه بوتي بتاريخ  

که توسط حملـه هـواپـيـمـاهـاي         )   ۶۷
حکومت صدام حسين جان خود را از       
دست دادند در آنجا مدفون هستـنـد؟         
در زماني اين عزيزان جان خـود را از          
دست دادند و آماج حـمـلات کشـنـده           
مواد شيميايي هواپيماهاي حکومت   

صدام حسين قرار گرفتند کـه شـوراي        
رجـوي     -ملي مقاومـت، بـنـي صـدر         

ــن                ــهــاي کــاخ صــدام حســي در دالان
مشــغــول طــرحــهــايــي از نــوع فــروغ            

دفــاعــيــات     .   جــاويــدانشــان بــودنــد       
ضمنـي امـروز بـنـي صـدر از حـزب                  
دمکرات در اين مصاحـبـه نـيـزقـابـل            

اما چنانکه بـالاتـر اشـاره        .   درک است 
شد، اين شگردهاي عوامفريبانـه  بـه         
سبک جمهوري اسلامي را آنـهـم بـعـد            
از سي سال که از فرمان بني صدر در         
حملـه دوم بـه کـردسـتـان مـي گـذرد                  
ديگر نمي تواند به داد کسـانـي چـون           

با اين حال کومـه لـه      .   بني صدر برسد 
طي بيش از ده سـال نـه تـنـهـا مـورد                  
آماج حملات حکومت تـازه بـقـدرت           
رسيده خمينـي و رئـيـس جـمـهـورش               
بني صدر و حزب دمـکـرات بـعـنـوان            
مـدافـع آرمـانـهــاي بــنـي صــدر قــرار               
داشت، بلکه نـزديـک بـه صـد نـفـر از                 
برجسته ترين کمونيستهاي خـوشـنـام        
و با سابقه و محبوب مردم ايـران، نـه        

 و   ۶۶  در سنندج بلکه  سال ۵۸سال  
 در خاک عـراق تـوسـط بـمـبـهـاي            ۶۷

شيميايي حکومت صدام حسين جـان     
آيا بنـي صـدر      .   خود را از دست دادند  

بــار ديــگــر جــرئــت دارد آســمــان و                 
ريسمان ببافد و براي تـوجـيـه فـرمـان            
سرکوبگرانه  خود و پوتين به پـاهـاي           
حکومت اسلامـي اش در آن ايـام و               
براي انحراف افکار عمـومـي در ايـن            
ايام داستان سرائي کـنـد؟ آيـا جـرئـت             
خواهد داشت بار ديگر از وابسـتـگـي         
لب به سخن بگشايد؟ انکار حـقـيـقـت      
از جانب يکي از سرکـوبـگـران اصـلـي         
مردم کردستـان و يـکـي از فـعـالـيـن                 
انقلاب فرهنگي حکـومـت اسـلامـي          
يعني ابولـحـسـن بـنـي صـدر بـه ايـن                  
ــه نســل شــکــســت                  خــاطــر اســت ک

 اخـيـرا پـرونـده       ۵۷نخوردگان انقلاب   
جنايات سران جـمـهـوري اسـلامـي را            
در دادگاه بين المللي لاهـه بـاز کـرده            

روزي کـه ايـن جـنـايـتـکـاران بـه                 .   اند
محاکمه کشـيـده شـونـد پـاي شـريـک               
ــه حــکــومــت                  ــادي ک جــرم هــاي زي
اسـلامــي از ابـتــدا دفــعـشــان کــرد و               

" اپـوزيسـيـون   " امروز در خـارج کشـور       
تشــريــف دارنــد بــه ايــن دادگــاهــهــا              

بـي گـمـان بـنـي          .   کشيده خواهـد شـد     
. صــدر يــکــي از آنــهــا خــواهــد بــود              

نگـرانـي، تـوجـيـه و نـتـاقـض گـويـي                   
 . ايشان به اين خاطر است

 ۲۰۰۹ سپتامبر ۱۴
 

 

. . . نگراني، توجيه و تناقض گويي اخير بني صدر                                         ۲از صفحه   

http://www.youtube.com/watch?v=a3fIxSLNJbk&feature=related 

لينک مصاحبه اخير بني  
 صدر در مورد حمله به کردستان 
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ايـن مصـاحــبـه در کـمــونـيــســت             

 ١٣٦٩ بتاريخ بهمن مـاه      ٦٠شماره  
 .بچاپ رسيد

در ( دفـتـر سـيـاسـي            : کمونيسـت 
بـر ضـرورت تـداوم        )   ٥٩کمونيسـت    

ــه کــومــه          ــه در       مــبــارزه مســلــحــان ل
در ايـن    .   کردستان تاکيـد کـرده اسـت        

مصاحبه دو نکته مهـم مـورد اشـاره          
اول ضرورت تطبيـق  . قرار گرفته است 

اشــکــال مــبــارزه مســلــحــانــه حــزب           
کمونيست با شرايط و محدوديتـهـاي      

سـنـتـهـاي     " جديـد و دوم، جـدايـي از              
بطور کلي منظور از " .   ناسيوناليستي

جـدايـي از ســنـت نـاســيـونــالـيــسـتــي               
مــبــارزه مســلــحــانــه در کــردســتــان            

 چيست؟ 
 

مبارزه نظامي اعـم      : منصور حکمت 
از پارتيزاني و غـيـره يـک قـلـمـرو در                  
خود نيست، بـلـکـه امـتـداد مـبـارزه               
سياسي و اجتماعي نيرويي اسـت کـه         
دست به اسلحه برده است و مستقيمـا   
از کاراکتر و خصلت اجـتـمـاعـي ايـن             

ــرد           ــيــر مــيــپــذي ــاث ــيــرو ت ــارزه  .   ن مــب
پارتيـزانـي کـارگـران سـوسـيـالـيـسـت               
ــن و                     ــي ــوان ــان ق ــم ــد از ه ــوان ــت ــي ــم ن
خصوصياتي تبعيت کند کـه جـنـگ          
چريکي دانشجويان و روشـنـفـکـران و          

. يا جـنـبـشـهـاي ارضـي روسـتـائـيـان                
تصوري که مـيـتـوانـد وجـود داشـتـه               
باشد و عملا براي مدتهاي طـولانـي،      
بدون آنکه بيـان بشـود در مـيـان مـا                
وجود داشته است، اينسـت کـه گـويـا          
تـبـيــيـن قــوانـيــن نـاظــر بـه مـبــارزه،                 
مستقل از سياسـت مـمـکـن اسـت و              
گويا قواعـد کـار نـظـامـي مسـتـقـلا                
قابل تعريف است و يـا مـيـتـوانـد از                

. جنبشهاي موجود کپي برداري شـود  
واقعيت اينسـت کـه اشـکـال مـبـارزه              
مسلحانه، حتـي تـا درجـه زيـادي از               
نظر جوانب فني و انتخاب تکنولوژي  
جنگي، تابع خصلت اجتماعي نيروي     

 . مسلح است
 

نيروي کمونيستي که دست به اسلحـه        
ميبرد بايـد اشـکـال ويـژه و قـوانـيـن                  

ــه مــبــارزه خــاص خــود را                  حــاکــم ب
بدرستي از مـوقـعـيـت اجـتـمـاعـي و                

اي    طبقاتي خود و وضعيـت سـيـاسـي       
کــه مــبــارزه نــظــامــي در آن دنــبــال               

در غياب اين، .   ميشود استنتاج کند  
 چـهـره و       مـوجـود  ملاکها و درکهـاي      

مشخصات عملي مـا را در مـبـارزه            
امـا  .   مسلحانه تعريف خواهـنـد کـرد       

اين درکها و سـنـتـهـاي مـوجـود ابـدا               
. و فاقد بار سياسي نيستند"   طبيعي" 

هــايــي هســتــنــد کــه            ايــنــهــا ســنــت     
جــنــبــشــهــاي ســيــاســي پــيــشــيــن بــا           
ظرفيتها و مشـخـصـات طـبـقـاتـي و              

شــان از خــود بــجــا           اجــتــمــاعــي ويــژه   
وقتي ميگويـيـم در سـال        .   اند  گذاشته

مبارزه مسـلـحـانـه بـا اتـکـا بـه                 " ٥٧
ســنــتــهــاي تــا آن زمــان مــوجــود و                

جويي انقلابي در کردستـان بـه          مبارزه
تاکتيک جريان راديکال و کمونيسـتـي    

ابراهـيـم   "   ( در کردستان نيز تبديل شد  
در واقـع داريـم       )   ٢٣عليزاده، پيشرو  

لـه بـا        همين را ميگـوئـيـم کـه کـومـه           
لشـکـرکشـي جـمـهـوري اسـلامـي بـه                
کردستان بدون تبيين مستقل خود از      
مشخصات جنگـي کـه بـه آن دسـت               
مـــيـــبـــرد و بـــر مـــبـــنـــاي ســـنـــت                
نـاســيــونــالـيــســتــي مـوجــود مــبــارزه          
ــان                ــتــ ــردســ ــه در کــ ــانــ ــحــ ــلــ مســ

آرايش نظامي بـخـود   )   پيشمرگايتي( 
سنتهاي تا آن زمـان مـوجـود        .   گرفت

مبارزه مسلحانه در کردستان اسـاسـا        
حـاصــل مــبـارزه مسـلــحـانــه احــزاب            
بورژوايي در کردستان ايـران و عـراق            

يعنـي سـنـت نـاسـيـونـالـيـسـتـي                .  بود
در .   مبارزه مسلـحـانـه در کـردسـتـان           

تـر     له حتي بطور مشخص مورد کومه 
ميشود الگو قرار گرفتـن سـبـک کـار           
نظامي اتحاديه ميهنـي را مشـاهـده          

 . کرد
 

لـه در       مباني مبارزه مسلحانه کومـه    
دهسال گذشتـه، حـتـي در قـيـاس بـا                
جنبشهاي کوچک و کم دوام بسيار کم   

ميشود بعنوان يک نيروي .   مدون شده 
کمونـيـسـت، مـبـارزه نـظـامـي را بـا                  
اتکاء به سنتهاي جنبـشـهـاي ديـگـر،         
سنتهاي رايج در هـر مـقـطـع، شـروع              

کرد، اما بطور قطع نميتوان آن را بـه         
همان شکل ادامه داد و بـه سـرانـجـام          

خيلي زود اشکـال مـبـارزاتـي       .   رساند
اخــذ شــده کـــمــبـــودهـــاي خـــود و                 
تناقضـاتشـان بـا خصـلـت طـبـقـاتـي                 

. نيروي کمونيست را نشان مـيـدهـنـد       
خيلي زود معلوم ميـشـود کـه مـيـان           
اهداف و اولويتهاي نيروي کمونيسـت   

اش    با مشخـصـات مـبـارزه نـظـامـي            
تـجـربـه نـظـامـي         .   تناقض وجود دارد  

لـه بـه روشـنـي ايـن را                 دهساله کومه 
 . نشان داده است

 
لـه بـر مــبـنـاي راديـکـالـيـســم                  کـومـه  

اش در طـول زمـان در ايــن                سـيـاسـي   
ــرد و                     ــا دخــل و تصــرف ک ــه ــت ســن

اما اين نـه بـه       . تعديلاتي بوجود آورد 
يک نگرش متفاوت و مستقل، بلـکـه       

ـــرم       به ليستي از اصلاحيه   ُ هـاي     ها و نـ
التقاطي در چهارچـوب هـمـان سـنـت            
ناسيونالـيـسـتـي مـبـارزه مسـلـحـانـه               

مـاحصـل ايـنـکـه        .   منجر شـده اسـت      
له نـه انسـجـام       مبارزه مسلحانه کومه  

سبک کاري و روشـي مـبـارزه احـزاب             
ناسيوناليست نظير حزب دمـوکـرات        

هاي مسـتـقـل و         را داشته و نه راه حل    
جامع خود را بـراي حـل مـعـضـلات               

در .   عـمـلـي ايـن مـبـارزه پـيـدا کـرده                 
مـجـمــوع حـتــي مـيــتـوان گــفـت کــه                

له در عـمـل حـتـي خـود را بـا                     کومه
مسائل عملـي پـيـچـيـده تـري روبـرو                
ديده که احزابي نظير حزب دموکـرات    
در چهارچوب سبک کار سـنـتـي بـراي         

 . اند آنها پاسخ داشته
  

بهر حـال مـنـظـور از جـدايـي از                  
ــالــيــســتــي مــبــارزه             ــاســيــون ســنــت ن
مسلحانه در کردستان، متکي کـردن       
مبارزه مسـلـحـانـه مـا بـه نـگـرش و                  
سيستم فکري و عملي مسـتـقـلـي در          
اين مبارزه است که بـا خصـوصـيـات            
اجـتــمــاعــي و فـکــري و اهــداف مــا               
بعنوان يک نـيـروي سـوسـيـالـيـسـت و               
طبقاتي تناسب داشته باشد و بتـوانـد      
اولا، بــه ســؤالات مــحــوري کــه هــر             
مبارزه مسلـحـانـه بـا آن روبـروسـت،               
نظير استراتژي، مراحل و اهداف ايـن        
مبارزه، جايگاه آن در کليت فعـالـيـت        

کمونيستي ما، اشـکـال عـمـلـي ايـن              
مبارزه، خصوصيات نيروي نـظـامـي        
ما، روش گسترش و بـازتـولـيـد ايـن               
نيروي نظامي، و غيره پاسخ بـدهـد و        
ثانيا، اشکال بقاء سنتهاي دست و پـا    
گير ناسيوناليستي و غير کارگري در    
اين مبارزه را بدرستي بشناسد و نـقـد      
کند، و امکان بـدهـد کـه ايـن سـنـت                 
مســتــقــل رشــد کــنــد و انســانــهــاي              
مناسب خودش را در سطوح مختلف   

 . بار بياورد
 

تـنـاقـض مـيـان خصـلـت              : کمونيست
سـوســيــالــيـســتــي ســازمـان و ســنــت            
ناسيوناليستي در کار مسـلـحـانـه در          
چه اشکالي بروز کرده و چگونه پاسـخ    
گرفته است؟ اصلاحاتي که ميگوييد     

له در اين سنتها ايجاد کـرده در           کومه
چــه مــوارد بــوده و ايــن چــه نــتــايــج                

 اي ببار آورده؟  عملي
اين تـنـاقضـات        : منصور حکمت 

در ابعاد مختلف پيدا شده و مشقات     
پاسخها .   زيادي را به ما تحميل کرده   

و جرح و تعديلها هم هميشـه بـه نـفـع             
مبارزه سوسياليستي نبوده بلـکـه در         
موارد زيادي شکل معيني از سـازش     

. با سنت مـلـي را بـاعـث شـده اسـت                
بگذاريد چند عـرصـه مـهـم را مـثـال               

 . بزنم
 

سنت موجود پيـشـمـرگـايـتـي در          -١
کــردســتــان مــعــطــوف بــه روســتــا و             

ــوده اســت         ــيــان ب ســازمــان  .   روســتــائ
کــمــونــيــســتــي کــه اســاســا از شــهــر             
برخاسته و شهـريـت و اقشـار شـهـري              

را نمايندگـي  )   ولو نه تماما کارگري ( 
ميکند، با تمکين به اين سنت دچـار       

. مشکلات متعدد و متنوع ميشـود      
تقابل شهر و روستا يک منشاء مـهـم           

. مشکلات در کار نظـامـي مـا بـوده           
روسـتـا مـحـيــطـي اســت کـه نـيــروي                 
نظامي در فعل و انـفـعـال بـا آن قـرار                
دارد و بـتـدريـج جـامـعـه روسـتـايـي،                 

. جهان سازمان را تشـکـيـل مـيـدهـد            
اين نه فقط افق سازمان کمونـيـسـتـي           
را در فعاليت روزمـره، در تـبـلـيـغ و                 
ــدهــي، مــحــدود              تــرويــج و ســازمــان
ميکند، بلکه بتدريج شهر را در کليـه   

محاسبات و از جـملـه در اسـتـراتـژي              
. عمومي سازمان به حاشيـه مـيـرانـد         

يادآوري ميکنم که اين تازه در کنگره    
له است که شـهـر بـعـنـوان             ششم کومه 

مــرکــز ثــقــل مــبــارزه در کــردســتــان            
 . برسميت شناخته ميشود

 
در سنت ناسيوناليستي، مـبـارزه     -٢

مسلحانه جاي مـبـارزه اقـتـصـادي و            
سياسي را ميگيرد، نه اينکه آنـهـا را         
تکميـل کـنـد و يـا خـود را بـا آنـهـا                       

نيروي ناسيوناليست در .   مرتبط کند 
کردستان فاقد يک پلاتفرم اجتـمـاعـي         

در ايــن ســنــت،     .   و اقــتـصــادي اسـت      
.  اسـت   خود جنبـش  مبارزه مسلحانه   

ناسيوناليسم مسلح در کـردسـتـان از          
نظر مبارزه اجتماعي و اقتصادي بـي        

بديهي است تمکـيـن بـه      .  وظيفه است 
اين سنت براي سازمان کمونيستي بـه    
معني نفي موجوديـت اجـتـمـاعـي و            

اش و پشـت کـردن بـه تـمـام                   سياسي
. اش اسـت      منشاء قدرت اجـتـمـاعـي       

له نگاه ميکنيـم     وقتي به امروز کومه   
ميبينيم برجستگي مبارزه مسلحانه    
در طول دهسال مهر خود را با عـقـب       
کشيدن اشکال ابـراز وجـود سـازمـان            
در مبارزه اقتصادي و سياسي بر کـار     

 . ما کوبيده است
 

در )   پـيـشـمـرگ    ( نيـروي مسـلـح          -٣
سنت ناسيوناليستي يک نيـروي غـيـر        

ــوژيـــک اســـت         ــدئـــولـ ســـازمـــان   .   ايـ
کمونيـسـتـي در مـقـابـل، نـاگـزيـر از                  
برقراري رابطه مـنـاسـب مـيـان صـف            
ايدتولوژيکي خود به مثابه يک حـزب     
ســوســيــالــيــســتــي بــا ســازمــانــدهــي         

. اي است وسيعتر عمل مسلحانه توده   
ايــن مســالــه مــنــشــاء مشــکــلات و           

هاي متـعـددي در تـعـريـف             پيچيدگي
کاراکتر و عملکرد نيروي پـيـشـمـرگ          

له و انتظاراتي که از ايـن نـيـرو               کومه
 . ميرود، بوده است

 
در بــعــد ســازمــانــي در ســنــت                -٤

ناسيوناليستي صف پيشمرگ به بدنه      
اصــلــي احــزاب تــبــديــل مــيــشــود و            
سازمانهاي غير نظامـي احـزاب اولا         
در مقايسه با نيروي نـظـامـي فـرعـي             
مـيــشــونــد و ثــانــيـا وظــايــفـشــان بــه              

اي    فعاليتهاي خدماتي و پشت جبـهـه   
و ستون پنجمي براي نيـروي نـظـامـي         

چنين روشـي بـراي       . منحصر ميشود 
يـک حـزب کـمـونـيــسـتـي بــيـنـهـايــت                 

سازمان کـمـونـيـسـتـي         .   مخرب است 
سازمان عمل اعـتـراضـي کـارگـر در             
هـمــان قــامــت اجــتــمــاعــي کــارگــري          

 مبارزه مسلحانه در کردستان    
 

 کمونيسم و سنت ناسيوناليستي در مبارزه نظامي       
 

 کار نظامي در شرايط فعلي       
 اي   مبارزه مسلحانه توده 
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مــوجــوديــت  "   فــرعــي شــدن   .   " اوســت
سازماني کارگري حـزب در مـحـيـط           
زيست و کار را نـمـيـتـوان فـقـط يـک                  

اين يـعـنـي حـذف       . کمبود نام گذاشت 
رکن اصلي مـوجـوديـت يـک حـرکـت              

نـمـونـه هـاي زيـادي از            .   کمونيسـتـي  
اصــطــکــاک مــبــارزه مســلــحــانــه بــا           
مصـالـح مـبـارزه سـيـاسـي و ايـجـاد                  
تشکلهاي زيرزمينـي در شـهـرهـا در            

رابـطـه   .   له وجـود داشـتـه اسـت           کومه
فعاليت نظامي و فعاليت تشکيلاتـي   

اي    و سياسـي در شـهـرهـا بـراي دوره               
ــود      ــم ب ــه ــي        .   مــب ــراي دوره طــولان ب

فراخوان تشکيـلات بـه پـيـوسـتـن بـه               
صف پيشمـرگـان عـمـلا عـنـاصـر بـا                
نفوذ و مبارزين کمونيست در شهرها     
را به صف مبارزه نظامي ميکـشـانـد       
و خلاء مهمي را در مبارزه اقتصادي     

در سـطـح     .   و سياسي بجا ميگذاشـت  
تري انتقال از فعاليت مخـفـي در           کلي

شـهــرهـا بـه کـار مسـلــحـانــه نــوعــي                
پــيــشــرفــت در ســطــح مــبــارزه فــرد              

ارتــبــاطــات و    .   مــحــســوب مــيــشــد     
امکانات تشکلهاي شهري که توسـط   
نيروي پارتيزان مـورد اسـتـفـاده قـرار            
ميگرفتند دير يا زود از نظر امنيـتـي     
براي فعاليت زير زميني ميسوختـنـد       

در .   و غير قابـل اسـتـفـاده مـيـشـدنـد             
مجموع مبارزه مسلحـانـه بـه سـبـک             

نـاخـواه بـعـنـوان عـنـصـري                قديم خواه 
کـاري فـعـالـيــت          نـاسـازگـار بــا ادامـه        

زيــرزمــيــنــي و عــلــنــي کــارگــري در            
ايـن تـنـاقـض       .   شهرها عمل مـيـکـرد      

تنها با تغيير نـگـرش در جـايـگـاه و                
اشکال مبارزه مسلحانه ميـتـوانسـت        
حــل بشــود و مــقــررات و قــيــد و                    
شرطهاي مقـطـعـي نـمـيـتـوانسـت بـه               

 . ريشه آن دست ببرد
 

ــت                -٥ ــشــمــرگ در ســن ــي ــيــروي پ ن
ناسيوناليستي رابطه معيني با مـردم     

عمدتا مردم روسـتـايـي کـه بـا ايـن                ( 
هـر  .   دارد)   نيرو فعل و انفعال ميکند   

قدر پيشـمـرگ از بـطـن هـمـان مـردم                 
آمده باشد، بعنوان پيشمـرگ از آنـهـا           
جدا ميشود و بـالاي سـر آنـهـا قـرار                 

را "   پـيـشـمـرگـانشـان      " مردم  .   ميگيرد
مورد حمايت مادي قـرار مـيـدهـنـد،           

. اما زير سايه آنها زندگـي مـيـکـنـنـد         
اي هست وظيفـه مـردم در           اگر وظيفه 

نيروي نظامي و   .  قبال پيشمرگ است 
حزب مسلح يک رابطه تـدارکـاتـي بـا            

جـامـعـه و نـظــم مـوجـود روسـتـايــي                 
آنجا که منطقه آزادي   .   برقرار ميکند 

بوجود آمده است نظـم مـوجـود بـجـا             
ميـمـانـد و نـيـروي پـيـشـمـرگ جـاي                   

در واقـع    .   مقامات دولت را ميگيـرد   
پيشمرگ از نظر اجتماعي و سـيـاسـي      
چيزي براي افزودن به زندگي مـادي و        

ــردم نـــدارد          ــروي  .   مـــعـــنـــوي مـ نـــيـ
کمونيست نميتواند همـيـن رابـطـه را           
برقرار کند بي آنکه از هويت پيشرو و     

. رهــبــري کــنــنــده اش دســت بــردارد          
پارتيـزان کـمـونـيـسـت بـا طـيـفـي از                    
وظـايــف ســيــاسـي و ســازمــانـگــرانــه           
روبروست که در سنت ناسيوناليستـي     
جايي ندارد و بايـد بـدرسـتـي در ايـن               

اضـافـه   .   سنت جـديـد تـعـريـف بشـود           
کردن وظايف سـيـاسـي بـراي نـيـروي              
پيشمرگ در همان سنت قـديـم عـمـلا           
از کارآيي رزمي اين نيرو کم مـيـکـرد       

 . و حتي به تلفات اضافه ميکرد
 

به همين ترتيب نيروي پيـشـمـرگ      -٦
در سنت ناسيوناليستي مبشـر هـيـچ          
فرهنگ و ارزشهاي اخلاقي پيشـروتـر     

مـردم  .   از ارزشهاس مـوجـود نـيـسـت        
. نان ميدهند و پيشمرگه مـيـجـنـگـد          

لاجرم نيروي نظامي سـعـي مـيـکـنـد            
کمترين تنـاقـض و اصـطـکـاک را بـا                
منـاسـبـات و بـاورهـاي مـوجـود در                

. منطقه روستايي فعاليتش پيدا کنـد      
برعکس، براي تضمين حمايت مادي      
و تدارکاتي پيشمرگه حتي بيـشـتـر از       
اهل آبادي براي اخـلاقـيـات رايـج دل             

نيروي کمونيستـي کـه از       .   ميسوزاند
برابري زن و مرد سـخـن مـيـگـويـد و               
مذهب را افشا ميکند در يک چـنـيـن        
ســنــتــي دچــار تــنــاقضــات اســاســي           

حمـايـت مـادي و مـعـنـوي             .   ميشود
مردم ديگر نميتواند حمايتي عاطفي      
و ماوراء طبقاتي بـاشـد بـلـکـه بـايـد                
آگاهانه بر منافع و آگـاهـي طـبـقـاتـي          

. کارگران و زحمتکشان متکي بـاشـد       
اين يعنـي حـتـي تـامـيـن مـايـحـتـاج                  
ضروري نيروي نظامي ما هـم عـمـلا           
به توانايي ما براي ايجـاد يـک قـطـب             
خــودآگــاه و مــتــشــکــل کــارگــري و              
ــط                زحــمــتــکــشــي در هــمــان مــحــي

ــطــه  .   روســتــايــي گــره مــيــخــورد          راب
پيشمرگ مسلح و مـردم اتـمـيـزه در              
سنت قديم فقط با فـرض تـبـعـيـت از             
سنن و اخلاقيـات و عـواطـف حـاکـم              

اگـر ايـن     .   برقرار نگه داشته مـيـشـود       

...مبارزه مسلحانه در کردستان      

ــه         ۶مــاده      -۱  کشــتــار دســت
كشــتــار جــمــعــي اعــمــال        :   جــمــعــي 

مذكور زير است كه به قصد از بـيـن        
بردن همـه يـا بـعـضـي از يـك گـروه                   
ملي، قومي يا نـژادي يـا مـذهـبـي              

ايـن اقـدامـات      .   صورت مي گـيـرد      
 :عبارتند از

  
قتل اعضاي يك گروه ، آسـيـب       

شديد نسبت به سلامت جسـمـي يـا          
روحي اعضاي يك گروه ، قـرار دادن       
عمدي يك گروه در معرض وضعيت    
زندگي نامناسبـي كـه مـنـتـهـي بـه               
زوال تمام يا بخشي از قواي جسـمـي      
آن بشود، اقداماتي كـه بـه مـنـظـور           
جلوگيري از توليـد مـثـل يـك گـروه             
صورت مي گيرد و انتقـال اجـبـاري           
کودکان يك گروه به گـروه ديـگـر بـا              
هدف نابودي تمام يا بخشـي از يـك          

نــژادي يــا     -قـومــي      -گـروه مــلـي       
 . مذهبي

  
 جــنــايــت عــلــيــه        ۷مــاده      -۲
عبارت اسـت از هـريـك از            :   بشريت

اعمال يازده گـانـه زيـر كـه بصـورت              
گسترده و سازمان يافته بـا عـلـم بـر          
اينکه ايـن اعـمـال جـرم مـحـسـوب                
ــر عــلــيــه يــك گــروه                 ــد، ب مــيــشــون

 -١:   غيرنظامـي انـجـام مـيـگـيـرد           
بـه بـردگـي        -٣نسل كشي  -۲قتل  

تــبــعــيــد يــا انــتــقــال         -  ٤كشــيــدن    
حبس يا سـايـر     -۵اجباري جمعيت  

مــحــرومــيــتــهــاي شــديــد از آزادي           
تـجـاوز ،       -۷شكنجه   -۶فيزيكي  

بردگي جنسي ، فحشاي اجـبـاري ،          
حاملگي اجـبـاري ، عـقـيـم سـازي                
ــكـــل                   ــرنـــوع شـ ــاري يـــا هـ ــبـ اجـ

 -۹آزار    -۸ديگرخشونت جنسـي     
آپـارتـايـد     -١٠اجبار به پنهان شدن     

 ساير اعمال غيرانساني -١١
  

يکي از نکات قابل استفـاده در       
قــانــون رم بــراي مــحــاکــمــه ســران              
جمهوري اسلامي در نـظـر گـرفـتـن             
مجـازات بـراي جـرائـمـي اسـت کـه                
عليه زنان و به خاطر جنسـيـت آنـهـا        

اينگونه جرائم از   . صورت مي گيرد 
ــت                 ــي ــيــه انســان ــم عــل ــه جــرائ جــمل
محسوب شده و قـابـل رسـيـدگـي و             
پيگرد در دادگاه بين المللي جـزائـي         

 . لاهه است
  

جـمـهـوري اسـلامــي يـک نـظــام             
تماما ضد زن است که وسـيـعـتـريـن          
تعرض سازمان يافته را عـلـيـه زنـان         
به دليل جنسيت شان روا داشـتـه و             

قوانين و سيسـتـم قضـايـي       .   ميدارد
جمهوري اسلامي آشکارا بر بـردگـي    
جــنــســي زنــان صــحــه گــذاشــتــه و              
ميليونها زن را مسـتـقـيـمـا مـورد               
تعرض و يـورش آپـارتـايـد جـنـسـي               

 . خود قرار داده است
  

لازم به ذکر است که از آنـجـايـي          
که دادگاه بين المللي جـنـايـي لاهـه           

 ۲۰۰۲رسما از تاريخ جولاي سـال         
 آغاز به کـار  ۱۳۸۱برابر با تير سال  

کرده است تنها جرائمـي کـه از ايـن              
تاريخ به بعد ارتکاب شـده بـاشـد را          

امــا .   مــورد بــررســي قــرارمــيــدهــد      
عليرغم اين ما تلاش ميکنيم کليـه   
اسناد و مدارک مربوط به جـنـايـات       
سي ساله جمهوري اسلامي را بـراي        
دادستاني ارسال کرده تا ثابت کنـيـم     
جرائمي که جمهوري اسـلامـي بـعـد           

 مرتکب شده همه بـر    ۲۰۰۲از سال  
اساس سوابق و پيشنـه قـطـور تـر و             

    .خونبارتر جنايي است
  

ــهــوري               ــمــه جــم ــراي مــحــاک ب
اسلامي تا کنون تلاش هاي متعدد       
و زيــادي انــجــام شــده اسـت تــلاش             
هايي که اگـر چـه از نـظـر حـقـوقـي                   
فـرجــامـي نـداشــتـه امـا بـه لـحــاظ                 
سياسي و در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                   
جمهوري اسـلامـي را بـعـنـوان يـک               
رژيم و نظام جنايتکار و ضد بشـري          
در افــکـار عـمــومــي مــطـرح کــرده             

بــه ويــژه در جــريــان خــيــزش          .   اسـت 
انقلابي اخير و کشـتـار و شـکـنـجـه              
مردم معترض در مقابل ديد دنيا و    
افکـار عـمـومـي جـهـان، مـوضـوع               
محاکمه جمهوري اسلامي بـعـنـوان        
يک دولت جنايتکار به يک مـطـالـبـه       
برحق انسانـي بـدل شـده و حـمـايـت                
وسيعي را در داخـل و خـارج ايـران               

 .برانگيخته است
  

از سوي ديگر يکي از مهمتريـن   
موانع حقوقـي پـيـگـرد سـران رژيـم               
اسـلامـي در دادگــاه بــيـن الـمــلـلــي               
جـنــايــي لاهــه عـدم عضــويـت ايــن             

امـا ايـن     .   دولت در اين شبکه اسـت    
طلسم و قفل حقوقي مـانـع پـيـگـرد           

سران رژيم اسلامي ايران بـا کشـيـده         
شدن پاي عمرالبشير به دادگاه بـيـن         
المللي جنايي لاهه و صـدور حـکـم            

. شـــکـــســـتـــه شـــد       بــازداشـــت وي    
محاکمه عمرالبشير بعنـوان رئـيـس        
اولـيــن دولـتــي کـه مــعـاهــده رم را                
امضا نکرده و عضو شبکـه دادگـاه          
بين المـلـلـي جـنـايـي لاهـه نـيـسـت                  
عــمــلا راهــهــاي قــانــونــي بــراي بــه            
محاکمه کشاندن جمهوري اسلامـي     

اکـنـون   .   را نـيـز بـاز گـذاشـتـه اسـت              
نوبت جمهوري اسلامي است که بـه         
دليل ارتکاب جنايت عليه بشـريـت        
و بنا به خواست ميليـونـهـا نـفـر بـه                

 .محاکمه کشيده شود
  

به دنـبـال درخـواسـت شـکـايـت              
کميته بيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام،                  
عليه جمهوري اسـلامـي در دادگـاه           

 ۲۸بين المـلـلـي جـنـايـي لاهـه در                  
 و بـاز شـدن پـرونـده         ۲۰۰۹آگوست  

نگهداري و بررسي اسنـاد جـنـايـات           
جمهوري اسـلامـي در ايـن دادگـاه،            
كميسيون پيگيري شـكـايـت عـلـيـه            
جمهوري اسـلامـي بـا هـدف جـمـع               
آوري شـكـايـات ازافــراد و نـهـادهــا              
عليه اين حکومت به جـرم جـنـايـت            
عليه بشريت، تشکيل شده و تـلاش      
ميکند بهر طريق ممکن مـوضـوع         
شکايت عليه جمهوري اسـلامـي را         
در دادگاه بين المللي جـنـايـي لاهـه            

 . پيگيري و دنبال کند
  

کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام          
با تشكيل اين كميسيون به استقبـال   
اين واقعـه رفـتـه و بـراي بـه جـريـان                   
انداختن پرونده جـمـهـوري اسـلامـي          
در دادگاه بين المللي جـنـايـي لاهـه            

كـمـيـتـه بـيـن         .   دست به كار ميشود   
المللي عليه اعدام بـديـن وسـيلـه از             
همه قربانيان و شـاکـيـان جـمـهـوري             

در ايـن     اسلامي دعوت ميكند كه    
امر مهم شكايت عـلـيـه جـمـهـوري             
اسلامي با ما همکاري کرده و کليه       
شکايـات خـود را بـراي مـا ارسـال                
كنند، تا در اختيار دادگـاه جـنـايـي           

 . قرار دهيم لاهه 
  

 فرشاد حسيني           
co.yahoo@farshadhoseini

m 
0031-633602627 

 مينا احدي         
com.aol@minaahadi   

00491775692413    
كميسيون پيگيري شكايت عليه                            

 جمهوري اسلامي ايران                   
 در دادگاه بين المللي جنايي لاهه                               

 کميته بين المللي عليه اعدام                            
   ۲۰۰۹ سپتامبر          ۱۰

 . . . تاسيس کميسيون پيگيري شكايت عليه                                 

 ۶صفحه 

 ۱از صفحه   ۴از صفحه  
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فــرض را بــهــم بــزنــيــد، کــه نــيــروي                
کمونيست بنا بر ماهيت خودش بايد       
بهم بزند، آنوقت بايد بطور کلي رابطه     
جديدي ميان نيروي پارتيزان و مـردم         
حامي آن بر مبناي آگاهي سياسـي و          

اي زحمتکشان روسـتـايـي       تشکل توده 
 . تعريف بشود

 
در سنـت نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـار                -٧

نظامي مکمل فعـالـيـت سـيـاسـي از             
جـنـگ     -مـذاکـره     " سيکل . بالا است 

جزء لايتجزاي سنت مـلـي   "   مذاکره  -
. مبارزه مسلحانه در کردستـان اسـت       

اين مکانيسم، مسايل عملي مهـمـي      
را در سنت نـاسـيـونـالـيـسـتـي پـاسـخ                 
ميدهد و شرط لازم مبارزه مسلحانـه   

بازسازي نيروي پيشـمـرگ   .  ملي است 
با نيروي تازه نفس و مـرخـص کـردن             

تـرهـا و کسـانـي کـه فـرسـوده                   قديمي
فـراهـم کـردن افـق مـعـيـن و                .  اند  شده

تـحـمـيـل     ( اي براي جنگ       تعريف شده 
و لاجـرم    )   مذاکره بـه دولـت مـرکـزي         

زودفرجام جلوه دادن مبارزه مسلحانه   
و مقدور کردن آن بـراي روسـتـائـيـان،             
تعـريـف حـدود و ثـغـوري بـراي دوره                 
جنـگـيـدن افـراد، و غـيـره مسـائـلـي                  

اي هستند که در اين مـکـانـيـسـم          پايه
در ســـنـــت     .   پـــاســـخ مـــيـــگـــيـــرنـــد     

ناسيوناليستي در کردسـتـان پـيـروزي        
عموما ديپلوماتيـک اسـت و چـيـزي            
بـيـشــتـر از کسـب امــتـيـازات قـابــل                 

نــيــروي   .   اي نــيــســت          حصــول دوره    
کمونيست نميتواند با همين فلسفه و    
با همين دورنما فراخوان مسلـح شـدن      

جنگ طـولانـي در       .   به کارگران بدهد  
سنت کـمـونـيـسـتـي بـايـد بـه هـمـيـن                    
سوالات، افق مبارزه، هـدف جـنـگ،          
تــجــديــد قــوا، آيــنــده پــارتــيــزانــهــاي           
قديمي، و نـظـيـر ايـنـهـا پـاسـخـهـاي                   

اگر بر مبنـاي  .   متفاوت خود را بدهد   
سنتهاي تاکـنـون مـوجـود جـنـگ را              
شروع کنيد اين سـوالات ديـر يـا زود           
جلوي شما هم قرار مـيـگـيـرد، بـدون             

حلهاي تاکـنـون مـوجـود بـر             اينکه راه 
 . روي شما باز باشد

 
سنـت نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـعـلاوه                 -٨

رابطه مستقيم با اختـلافـات دولـتـهـا          
بهـر حـال هـر        .   در منطقه داشته است   

جنگي پشت جبهه ميـخـواهـد، بـراي         
اي در مــبــارزه مســلــحــانــه در                دوره

کردستان ايران روستاهـا و شـهـرهـاي           
کوچک در منـاطـق آزاد ايـن نـيـاز را                

جنگ ايـران و عـراق         .  اند تامين کرده 
اجازه داد حتي در غياب مناطق آزاد    
تغيير اساسي در موقعيت و قابـلـيـت       

امـا  .   عمل نيروي پيشمرگ رخ نـدهـد      
صلح ايران و عـراق ايـن وضـعـيـت را              

ســنــت  .   بــهــرحــال تــغــيــيــر مــيــدهــد         
ناسيوناليستي در اين نوع مـواقـع يـا          
به مرحله ديگري در سـيـکـل حـرکـت             

نـمـونـه بـدفـرجـام         ( خود وارد ميشود     
مذاکرات حزب دمـوکـرات بـا دولـت           

و يا عموما افـت مـيـکـنـد تـا           )   ايران
دوره ديگري در شرايط جديد سر بلنـد    

براي يک جريان ناسـيـونـالـيـسـت       .  کند
اين ضربه مهمي نيست چون پيوستـن   

بطور فردي و يـا      ( به آن و يا جدا شدن  
از آن، جـزء حـرکــت         )   دسـتـه جـمـعـي       

متعارف آن است و مـکـانـيـسـمـهـاي              
با تـوجـه     . متعارفي هم براي آن هست 

به خصلت عمـدتـا روسـتـايـي نـيـروي              
نــظــامــي و هــمــيــنــطــور فــقــدان يــک            
اختلاف بنيادي در افقهاي اجتمـاعـي     
اين نيرو با دولت مرکزي، اين رفـت و     
آمد بـا سـهـولـت بـيـشـتـري صـورت                  

نيروي کمونيست، با بـافـت    .   ميگيرد
شهري خود، و با توجه به اين واقعيت     
که پارتيزان آن بـعـنـوان کـمـونـيـسـت                
بهرحـال تـحـت تـعـقـيـب اسـت، روي                 
چنين مکانيسـمـي نـمـيـتـوانـد سـوار              

پشت جبهه نيروي کمونيـسـت    .   بشود
براي انبساط و انقباض در فـعـالـيـت            
نظامي در شرايط مخـتـلـف بـايـد بـه              
شيوه ديگري و اسـاسـا بـا اتـکـاء بـه                 
قدرت تشکلهاي شهري و گستـردگـي       

اش تـعـريـف         امکانات غيـر نـظـامـي       
 . بشود

 
اي از مسائلـي اسـت        اينها فقط گوشه  

که بايد از طرف کمونيـسـتـهـا پـاسـخ              
. هـاي ديـگـر زيـادنـد            نـمـونـه   .   بگيـرد 

گيري و فـرمـانـدهـي،           سيستم تصميم 
مـلاکــهــاي انــتــخــاب عــمــلــيـاتــهــا و           
ارزيابي موفقيت آنها، ارزش فـرد در          
نـيــروي نــظـامــي، تــکـنــيـک جـنــگ،             
مـنــاسـبــات بــا افــراد مســلـح طــرف             
مقابل، برخورد بـا اسـرا، اداره امـور             
در مناطـق آزاد، تـاثـيـر نـبـردهـا بـر                   
اهالي و افراد غير نـظـامـي، تـامـيـن             
ــظــامــي، آمــوزش               ــيــروي ن ــي ن مــال
سياسي نيروي نـظـامـي، مـنـاسـبـات            
حاکم بر اردوگاهاي نظامي، و غـيـره،     
همه بايد با توجه به اهداف سياسي و       
ــروي                 ــي ــاعــي يــک ن ــتــم ــت اج خصــل

هـيـچ   .   کمونيست از نو تعريف شـونـد      
چيز در سنت ناسـيـونـالـيـسـتـي بـراي              

هـر  .   ها وجـود نـدارد     اخذ در اين جنبه   
جا بطور خودبخودي و غير انـتـقـادي        
اين سنتها پذيرفته شـده انـد، در ازاء            
منفعتـهـاي فـوري کـوچـک زيـانـهـاي               
بزرگ درازمدتي را بـه مـا تـحـمـيـل                 

همين امروز بخش مهمي از .   اند  کرده
لـه   انرژي همه ما و بويژه رهبري کومه      

صرف حل و فصل مسـائـل نـاشـي از           
تمکين به اين سنـتـهـا و يـا بـهـرحـال                 
دست نبردن به ريشه آنها در گـذشـتـه           

 . ميشود
 

له چهارچـوب    همانطور که گفتم کومه   
کلي و اصول مـقـدمـاتـي ايـن سـنـت                
مبارزه مسلحانه را تحويل گـرفـت و           
در يک روند عملي اصلاحات خـود را       
در مواجهه با مسـائـل مـخـتـلـف در               

بديهي است .   اين چهارچوب وارد کرد   
لـه را از نـظـر           که اين اصلاحات کومه 

در :   سياسي در جهت درستي ميـرانـد      
جهت بخشيدن خصلتي کمـونـيـسـتـي        
ــکــرد                     ــظــامــي و عــمــل ــه صــف ن ب

اما تا آنـجـا کـه بـه         .   تشکيلاتي خود 
مبارزه مسلحـانـه بـه مـعـنـي اخـص                
کـلـمـه بـرمـيـگـردد، ايـن اصـلاحــات                
ــيــســمــهــاي ســنــتــي مــبــارزه            مــکــان
مسلحانه ملي براي تطبيق با شرايـط      
مختلف و پاسخگـويـي بـه نـيـازهـاي            
عملي کار نظامي را حذف مـيـکـنـد،       
بي آنکه مکانيسم کارآمد ديگـري را       

حـاصـل از دسـت        .   جـاي آن بـنـشـانـد         
رفتن قدرت انـعـطـاف و تـطـبـيـق بـا                  
ــروز کــردن مــعــضــلات               شــرايــط و ب
جديدي است که در سنت ملي در ايـن   

 . ابعاد بوجود نميايد
 

مساله تجديد قوا و آيـنـده مـبـارزيـن            
قديمي که حتي از نظر جسمي بسـيـار     

اند يک مـثـال زنـده اسـت            فرسوده شده 
که حل آن امروز براي ما يک معـضـل         
جدي است، اما براي حزب دموکـرات   
يا نيروهاي ديگر کرد در مـنـطـقـه در         

ــد           ــعــاد وجــود نــدارن جــنــگ  .   ايــن اب
طولاني بـه مـعـنـاي پـارتـيـزان شـدن                 

کسـي کـه     .   العمر افـراد نـيـسـت         مادام
فراخوان چـنـيـن جـنـگـي را مـيـدهـد                  
موظف است مکانيسم تجديد قـوا و        
بازسازي نيروي نظـامـي خـود را هـم              

نـمـيـشـود فـقـط ورودي           .   تعريف کند 
سيستم را تعريف کرد و خروجي آن را    

همانطور که گفتـم  .  مسکوت گذاشت 
در سنت مبارزه ملي اين مکـانـيـسـم           

اما اين سنت بـراي  .   تعريف شده است  
سازمان کمونيسـتـي قـابـل اسـتـفـاده             

همراه داشتن دائمي صـفـي از     .   نيست

انـد     کساني که بارها به کام مرگ رفته 
تـر و       تر و فـرسـوده   و امروز آسيب ديده 

تـر از آنـنـد کـه هـنـوز در                   حتي مسن 
نيروي فعال نظامي کار کننـد هـم راه         

ماحصل ايـنـسـت      .  حل مساله نيست 
که نه فقط بخـشـي از مـبـارزتـريـن و               

ترين رفقـا در يـک مـوقـعـيـت                مجرب
دشوار و بلاتکليف قرار ميگـيـرنـد و          
حزب از نيرو و تجربـه سـيـاسـي آنـهـا              
عملا محروم ميشود، بلکه هـر سـال          

هاي اردوگـاهـهـاي      که ميگذرد، اندازه  
اي و تـعـهـدات اداري و               پشت جبـهـه   

اجتماعي و زيسـتـي تشـکـيـلات بـه               
اش زيادتـر   نسبت ابعاد فعاليت رزمي 

بعلاوه اين وضعيت .   و زيادتر ميشود 
ابهام ايجاد ميکند، دلسردي بـوجـود       
مياورد و مداوما تشـکـيـلات را در            
تلاقي نيازهاي انساني و اجـتـمـاعـي           
ــا از                  ــاهــه مشــروع افــراد در اردوگ
يکطرف و نيازهاي نظـامـي و رزمـي         

 . از طرف ديگر قرار ميدهد
 

از اين گذشته اگر شما پيوستـن افـراد         
به صف نظامي را ورود بـه يـک دالان         
بي انتها تعريف کنيد، آنـوقـت بـطـور          
واقعي پيوستن تـوده زحـمـتـکـش در             
مقياس وسيع به نيروي نظامـي خـود        

مـبـارزه   .   ايـد    را منـتـفـي اعـلام کـرده          
اي    نظامي براي فرد بايد بخش و دوره      

از فعاليت و مـبـارزه سـيـاسـي او را                 
اي که ميتـوانـد    مرحله.   تشکيل بدهد 

باعث آبديده شدن و کار آموخته شـدن    
او و آمـــادگـــي عـــمـــومـــي حـــزب               
کمونيست براي سـازمـان دادن عـمـل          

هـاي وسـيـع در آيـنـده               مسلحانه توده 
اما در سيستم تاکنونـي و در       .   بشود

ــگــرش مــنــســجــم و                  غــيــاب يــک ن
سيستماتيک کمونيستـي بـه مـبـارزه           
مسلحانه، پارتيزان شدن عملا به يـک      

بـازگشـت بـراي       العمر و بي    حرفه مادام 
ايــن طــبــعــا    .   فــرد تــبــديــل مــيــشــود      

هاي زحمتـکـش بـه ايـن            پيوستن توده 
مبـارزه را بـراي آنـهـا غـيـر مـعـقـول                    

 . ميکند
 

چـه دلايـلـي بـاعـث شـده               : کمونيست
است که اين نگرش سيـسـتـمـاتـيـک و          
مسـتــقــل کــمـونــيــســتــي بــه مــبــارزه           
مسلحانه در کردستان آنطور که بـايـد         

 شکل نگيرد؟ 
 

ايـن امـر دلائــل         : مـنــصـور حـکــمـت      
در درجـه اول      .   مختلف داشـتـه اسـت      

ميشود به تحقير عمومـي تـئـوري و           
کار تئوريک در جنبش چـپ راديـکـال        

ايــن خــود از يــک        .   ايــران اشــاره کــرد     
طرف انعکاسي از پائين ماندن سطـح     

فرهنگ سـيـاسـي اپـوزيسـيـون ايـران              
. تحت سالها استبداد و سرکـوب بـود     

کما اينکه حرکتهاي اجتماعي ديـگـر        
هم، نظير ناسيوناليسم و ليبرالـيـسـم،       

هـاي قـابـل         متفکرين و استراتـژيسـت    
از طـرف ديـگـر چـپ         .   ذکري نداشتند 

راديـکـال خـود تـحــت تــاثـيــر مشــي               
چريکي و مائوئيسم يـک قـدم هـم از              
اين به عقب برداشته بود و به تقـديـس    

پيـش پـا افـتـاده         "   عمل گرايي"نوعي  
بــرخــلاف تــجــربــه    .   درغــلــطــيــده بــود   

سوسياليسم در اروپا و نيز روسيه کـه      
در آن حرکت سوسياليستي عموما با       
انتقـادهـاي غـنـي نـظـري بـه اوضـاع                 
اجــتــمــاعــي و بــاورهــاي ســيــاســي و           
فلسفـي مـوجـود شـنـاخـتـه مـيـشـد،                 
سوسياليسم خرده بورژوايي در ايـران،       
که خميره راديکاليـسـم چـپ دو دهـه             
قبل را تشـکـيـل مـيـداد، اسـاسـا در                

اصـالـت   " تقابل با تئوري و بر مبناي         
نـظـريـه    .   شکـل گـرفـتـه بـود         "   عصيان

پــــردازي، افــــق دادن، پــــرداخــــت               
چهارچوبهاي فکر شده براي مـبـارزه،         
برنامه دادن، استراتژي تعيين کردن و       
نظير اينـهـا جـايـي در ايـن سـيـسـتـم                   

رهـبـر چـيـزي جـز سـربـاز بـا                 .  نداشت
سابقه نـبـود و درافـزوده مسـتـقـل و                 

 . اي به مبارزه نميکرد خودويژه
 

اين وضعيت در کـردسـتـان بـا شـروع             
مــبــارزه مســلــحــانــه حــتــي تشــديــد           

ــارزه          .   مــيــشــود  ايــن خــاصــيــت مــب
مسلحـانـه اسـت کـه از آنـجـايـي کـه                   

اي مـورد       مستقيما به عواطـف پـايـه       
تقديـس انسـان ربـط پـيـدا مـيـکـنـد                   

نظير جـانـبـازي، فـداکـاري و قـبـول               ( 
در )   تـريـن شـکـل آن           خطـر در مـادي      

اي از تـقـدس پـيـچـانـده شـود و                    هاله
مافوق هر شکل ديـگـر مـبـارزه قـرار           

نبرد و اسـلـحـه خـيـلـي آسـان              .   بگيرد
. ميتواند به يک کيش تـبـديـل بشـود           

دار و      فقط جنبشهاي اجتماعي ريشـه  
از نظر سياسي قوي ميتوانند مبـارزه      
مسلحانه را بعنوان يـکـي از اشـکـال             
حــرکــت خــود هضــم کــنــنــد و تــابــع              

الـحـال      چـپـي کـه فـي        .   سياست کنـنـد   
فاقد افق روشن سياسي و چهـارچـوب         
فکري قوام گـرفـتـه اسـت، چـپـي کـه                 
سازمانده بالفعل مـبـارزه اجـتـمـاعـي          

طـبـقـه اجـتـمـاعـي          "   غيـرمسـلـحـانـه     " 
خاصي نيست، به سادگـي مـيـتـوانـد            

مـبـارزه   .  در مبارزه نظامي حل بشود 
اي بشدت  له براي دوره  مسلحانه کومه 

هــمــان کــاراکــتــر ســيــاســي و نــظــري            
الشـعـاع      له را هم تـحـت     موجود کومه 

نظاميگري و تـحـقـيـر کـار            . قرار داد 

...مبارزه مسلحانه در کردستان     

 ۷صفحه 

 ۵از صفحه  
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سياسي و تئوريک يک مـعـضـل مـهـم          
در چـنـيـن شـرايـطـي           . له بود در کومه 

خيلي ساده اسـت کـه رهـبـري پسـت                
خودش را تـرک کـنـد و کـنـار صـف                   

اش و بــعـنـوان يــک الـگــوي               نـظـامـي   
پيگيري در فعالـيـت نـظـامـي ظـاهـر              

اين توسط فضا و اخـلاقـيـات        .   بشود
ناشي از وجود يک مبارزه مسـلـحـانـه         

در کـل مـيـشـود       .   تشويق هم ميشود  
گفت که کساني که مسئوليت تبييـن      

انـد بـه        نظري ايـن جـنـبـش را داشـتـه             
نـــيـــازهـــاي روزمـــره و ارزشـــهـــا و               
ملاکهاي خودبـخـودي جـنـبـشـي کـه             
خود فراخوانش را داده بودند تمکـيـن       

ــد  ــدن از            .   کــردن ــازمــان ــعــنــي ب ايــن ي
تـر     پاسخگويي بـه نـيـازهـاي اسـاسـي           

هـمـيـن جـنـبـش و سـوق دادن آن بــه                    
مشکـلات بسـيـار بـيـشـتـر در رونـد                 

 . حرکت بعدي آن
 

يک عامل مهم ديگر شکل مشخـص      
ــه در               پــيــدايــش جــنــبــش مســلــحــان

حرکت مسـلـحـانـه در         .   کردستان بود 
ــک           ٥٨ســال     ــوان ي ــعــن ــنــبــش   "  ب ج

در بـرابـر هـجـوم نـظـامـي              "   مقاومت
ايـن  .   جمهوري اسلامي شکل گـرفـت      

اي نبود که نيروهـاي سـيـاسـي           مبارزه
در کردستان بطور ابتدا به ساکن و بـر      
مبناي استراتژي خاصي از پـيـش در         

ايــن .   دسـتـور خـود گـذاشـتـه بـاشـنـد               
مقاومت در دور اول با توجه به تـداوم    
بحران سياسي در سراسر کشور عمـلا        

ــود     ــق ب جــمــهــوري اســلامــي       .   مــوف
نتوانست اين سياست را ادامه بـدهـد          
و پـيـشــمـرگـان پـس از دوره نسـبـتــا                  

. کوتاهي مجددا وارد شهـرهـا شـدنـد        
وقتي دور دوم مبارزه مسـلـحـانـه در            

 شـروع شـد، هـمـيـن          ١٣٥٩فروردين  
تصور از جنبش همچنان ادامـه پـيـدا       

انتظار تلويحي اين بـود کـه بـاز        .   کرد
اي از مقاومت مسلـحـانـه     پس از دوره 

تـنـاســب قـواي نـظـامــي و ســيـاســي                
امـا  .   مجددا رژيم را به عقب ميـرانـد        

اوضاع سياسي در جامعه تغيير کرده    
رژيـــم اســـلامـــي بـــه پـــديـــده            .   بـــود

ــود،              يــکــدســت  تــري تــبــديــل شــده ب
اپــوزيســيــون خــود را در مــقــيــاس               
سراسري در منگـنـه گـذاشـتـه بـود و               
سرکوب حرکـت مسـلـحـانـه و بسـط               
حاکـمـيـتـش در کـردسـتـان را حـلـقـه                   
نهايي در اسـتـقـرار بـلامـنـازعـش در              

اينجا ديگـر روشـن     . کشور ميدانست 

بود مبارزه مسلـحـانـه در کـردسـتـان             
يک مبارزه طولاني خواهد بود کـه از       
محدوده يک جنبش مقـاومـت فـراتـر           

اما بـراي دوره طـولانـي ايـن           .   ميرود
فاز دوم هم با مقولات و تـبـيـيـنـهـاي           
فاز اول فهميده ميشد و نياز جدي بـه        

تـري در مـورد          تبيين نـظـري عـمـيـق        
مشخصات و اهداف اثباتـي مـبـارزه         
مسلحانـه دراز مـدت در کـردسـتـان              

بـه  "   مـقـاومـت   " جنبش   .   حس نميشد 
احــتـيــاج  "   بـي ثــبـاتــي رژيــم      " نـظـريــه     

بخصوص کـه در دور اول بـر           .   داشت
امـا  .   اين مبنا به پيروزي رسيـده بـود      

اگر رژيم به ثبات بيشتري دست پـيـدا      
ميکرد و بحران سياسي را پشـت سـر         
ميگذاشت چه؟ اينـجـا ديـگـر روشـن            
بود که تبيين مستقلي از يک مـبـارزه     

. تر ضروري ميـشـد      مسلحانه طولاني 
اينجا ديگر مساله تفـاوت سـنـتـهـاي         
مــلــي و کــمــونــيــســتــي در مــبــارزه              
مسلحانه، حد و حدود کـپـي بـرداري           
از جنـبـشـهـاي مـوجـود، رابـطـه کـار                 
نظامي و سياسي براي کمونيـسـتـهـا،        
استراتژي ما در مبارزه مسـلـحـانـه و         
مراحل مختلف آن و غيره ميبـايسـت    
مطرح بشود و بـطـور اثـبـاتـي پـاسـخ             

ايـن شـرايـط جـديـد از نـظـر                .   بگـيـرد  
سياسي و فکري تاثيرات مـهـمـي در          

لـه بـه        تـوجـه کـومـه      .   لـه داشـت     کومه
مسائـل نـظـري جـنـبـش سـراسـري و                 
شرکت آن در امـر ايـجـاد يـک حـزب                 
سراسري کمونيستي بـخـشـا حـاصـل            
معطوف شدن به تبـيـيـن مسـائـل بـا               

تـر     نـگـرانـه      تر و آيـنـده     افقي دراز مدت  
ـُــعـد نـظـامـي        .   بود اما اين تحول در ب

آنطور که بايد، يعني بصـورت شـکـل         
گرفتن نظريه سيستماتيکي در مـورد     
مبارزه مسلحانه و اشکال و مـراحـل          

ــداد       ــارزه         .   آن، رخ ن در عــرصــه مــب
" جنبش مـقـاومـت     "مسلحانه نگرش  

عملا و بطور ضـمـنـي بـه بـقـاء خـود                
ادامه داد و اين مـوضـوعـات آنـطـور             

در .   که بايد در دستور قرار نگرفـتـنـد         
بـي  " مواردي دلمشغولي بـه مسـالـه           

اي کـه مـا      ، بعنوان مقوله" ثباتي رژيم 
را از تــئــوري داشــتــن بــراي مــبــارزه             

تر کـمـونـيـسـتـي          مسلحانه دراز مدت 
مـعــاف مــيــکـرد، جـاي کــار نــظــري             

 . اصلي را ميگرفت
 

موقعيت امروز را از نظـر    : کمونيست
له چگـونـه ارزيـابـي         کار نظامي کومه  

ميکنيد؟ ايـن بـرداشـت کـه ديـدگـاه               
ــا             کــمــونــيــســم کــارگــري مــتــرادف ب
کــمــرنــگ شــدن مــبــارزه مســلــحــانــه         

 له است تا چه حد موجه است؟  کومه
 

موقعيت امروز يـک    : منصور حکمت 
نـه فـقـط      .   موقعـيـت انـتـقـالـي اسـت           

ــي دارد                   ــرون ــي ــي و ب ــن ــط عــي شــراي
دستخوش تحولات مهمي مـيـشـود،       
بلکه روش مبارزه مسلحانه مـا نـيـز           
دارد با نگرش امروزمان تطبيق پيـدا        

يک شبه نـمـيـشـود سـيـسـتـم           .  ميکند
فعاليت جديدي را جاي روش پيشـيـن       

کــمــونــيــســم  " در نــوشــتــه      .   قــرار داد  
کــارگـــري و فــعـــالــيـــت حـــزب در                 

ــردســتــان   کــه تــوســط کــانــون              ( " ک
بـه  )   کمونيسم کارگري مـنـتـشـر شـد          
ايــم و      اهـم ايـن مسـائــل اشــاره کــرده            

هـايـي را کـه بـايـد داد را                   تغيير ريـل  
قبل از آن بويژه کنـگـره   .   ايم  بحث کرده 

ششم فراخوان تجديد نظرهاي مهـمـي      
را در روش بــرخــورد بــه مــبــارزه                    

اردوگاههاي مـا،    .  مسلحانه داده بود 
ترکيب و آرايـش نـيـروي رزمـي مـا،               
موقعيت افراد در نيروي مسلح ما و       
غيره، همه بـايـد دسـتـخـوش تـغـيـيـر                

 . بشود
 

از اين گـذشـتـه، مـا در وهلـه اول بـا                   
معضلاتي روبرو هستيم که ريشـه در       

حل اين مسائـل عـمـلا      .  گذشته دارند 
مدام به آينده احاله شده بود و امـروز          
تحت فشار اوضاع عينـي ايـن آيـنـده            

از معضـلات مـادي     .   فرا رسيده است  
و فني تا مسائل انساني و غيـره روي     

. هم جمع شده و بـايـد پـاسـخ بـگـيـرد                
براي مثال تعداد پـنـاهـنـدگـان تـحـت             

اگـر  .   له ابدا کـم نـيـسـت         پوشش کومه 
شـاخــص تــعــداد پــنـاهــنــده بــرحســب          
جــمــعــيــت را کــه مــلاک کشــورهــاي           

پذير است در نظر بگيريـم مـا          پناهنده
بيشتر از هر کشوري در دنيا پناهنـده        

ما بايد اين انسانها را تـامـيـن      .  داريم
تـري     تر و متعارف کنيم و محيط امن 

مـا بـايـد      .   را برايشان جستجو کـنـيـم       
همچنين محيط فعاليت متناسـب و       

اي بـــراي کســـانـــي کـــه               شـــايســـتـــه
شـان طــي سـالـهـا مـبــارزه               سـلامـتـي   

مسلحانه تحلـيـل رفـتـه و يـا لـطـمـه                  
مـا بـايـد نـيـروي          .   خورده پيدا کـنـيـم      

نظامي زبده و تـازه نـفـس و آمـوزش               
مـان     اي را مبـنـاي کـار نـظـامـي              ديده

ــم       ــدهــي ــرار ب ــد آرايشــي          .   ق مــا بــاي
مـتـنــاسـب بــا ايـن شـرايـط بـه خــود                   
بدهيم، چه در اردوگـاهـهـا و چـه در                 

بــنــابــرايــن امــروز    .   واحــدهــاي رزمــي  
تلاش بـراي حـل مسـائـل گـذشـتـه و                 

سازماندهي وظايف آينده را کنار هـم     
اين يک دوره انتقـالـي اسـت      .   ميبينيم

 . که اميدواريم هر چه زودتر طي شود
 

ــگــاه مــبــارزه                    امــا در مــورد جــاي
مسلحانه و پررنگي و کمرنگي آن در         
ديدگاه مـا، بـدوا بـگـويـم کـه نـفـس                    

ــنــکــه      ــرنــگ شــدن     " اي ــارزه  "   کــم مــب
مسلحانه در ديدگاه کسي يک اتهام و       
يک گناه کبـيـره مـحـسـوب مـيـشـود               

هاي همان کيش مـبـارزه      يکي از جلوه 
مسلحـانـه اسـت کـه از آن صـحـبـت                  

خـط کـش مـبـارزه جـويـي در               .   کردم
سنت ناسيوناليسـتـي در کـردسـتـان،           
که عملا به پيشمرگـايـتـي مـنـحـصـر             
شده، درجه تـقـديـس جـنـبـه نـظـامـي                
ــک                     مـــبـــارزه اســـت و لـــذا اگـــر يـ
ناسيوناليست بخواهد در ذم کسي يـا      
سازماني سنگ تمام بگذارد، هـمـيـن      
ــارزه                  ــدن از مــب ــام دســت کشــي ــه ات

. مسلحانه را برويش پرتاب مـيـکـنـد         
حال اگر کمونيـسـتـي پـيـدا بشـود و             . 

بــگــويــد قــرار بــود مــا کــارگــران را               
ســازمــان بــدهــيــم، قــرار بــود رهــبــر             
اعتصاب باشيم، قرار بود توده کارگر    
و زحمـتـکـش را بـا حـقـوقشـان و بـا                    

شان آشنا کنيم، قرار بود شهـرهـا     آينده
ــارزه                   ــکــشــيــم، مــب ــدان ب ــه مــي را ب
ــم اســت، مــبــارزه                 ــصــادي مــه ــت اق

 مـوجــوديـت و       يـک وجـه    مسـلـحــانـه      
فعاليت ماست، جاي رهبري سياسـي       
در اردوگاه جنـگـي مـرزي نـيـسـت و               
بهتر است به کاري که از رهـبـري يـک         
جنبش انتظار ميرود مشغول بـاشـد،        
فورا صف ناسيوناليسم در کردستـان،    
چه در احزاب ديگر و چه در مـحـافـل         

گـيـري از        مختلف، فورا مـهـر کـنـاره         
اش    مبارزه مسلحانه را بـه پـيـشـانـي           

 .ميچسبانند
  

اگر کسـي مـبـارزه مسـلـحـانـه را در                 
ميبيـنـد بـراي      " تر کمرنگ"نگرش ما  

اينست که وجوه قبـلا کـمـرنـگ شـده              
. ايـم    مبارزه طبقاتي را پـررنـگ کـرده        

مبارزه نظامي مـا در کـردسـتـان در              
کنار مبارزه اجتماعي و اقتـصـادي و      
سياسي کـارگـري و کـمـونـيـسـتـي و                  
بــعــنــوان عــامــلــي در خــدمــت ايــن              
مبارزات، بعـنـوان يـک وجـه و روش              
ابراز وجود اين جنبش طبقاتي، جـاي     

ايـن  .   معين خودش را پيدا کرده است    
وجه مبارزه يکي از اشکـال فـعـالـيـت         

فعاليتي که براي حـرکـتـهـاي       .   ماست
غير کارگري و غير کـمـونـيـسـتـي در             
کردستان احتمالا تمام موجوديتـشـان     

اي از      را بيان ميـکـنـد، تـنـهـا گـوشـه             
اما اين هنوز چـيـزي     .  فعاليت ماست 

را راجع به نقش ما و آنها در مـبـارزه        
ايـن گــوشــه    .   مسـلــحــانـه نــمـيــگــويـد       

فعاليت ما ميتواند از هـمـه هسـتـي             
تر و موثرتر باشد،  مبارزاتي آنها قوي  

و اگر بينش امروز ما بدرستي جـامـه     
. عمل بپوشد چنين نـيـز خـواهـد شـد            

تمام بحث بر سر ايـنـسـت کـه امـروز               
تنها بر مبناي اين بـيـنـش اسـت کـه                
يک مبارزه نظامي بسيار مـوثـرتـر و            

تـر مـيـتـوانـد           کـار    هدفمندتر و ادامـه    
تنها در اين ديدگاه است .   دنبال بشود 

کـه تـبـيـيـنـي واقـعـي بـراي ادامـه و                     
ــه در                  ــحــان ــارزه مســل ــويــت مــب ــق ت
کردستـان، در شـرايـطـي کـه اوضـاع                
عيني و درکهاي سنتي به انقباض آن      

. حکم ميکند، بدسـت داده مـيـشـود         
ديدگاه ما حاضر است با مـعـضـلات         
واقعي و تناقضات مبارزه مسلحـانـه       
تاکنوني روبرو بشود، از آنـهـا حـرف            

. بزند، و براي آنهـا پـاسـخ پـيـدا کـنـد              
شرط تعهد واقعـي بـه تـداوم مـبـارزه             
مسلحانه اين است و نـه عـبـادت آن              
در لفظ و مسکوت گذاشتن مسـائـل      
واقــعــي آن و شــانــه خــالــي کــردن از               

 . پاسخگويي به آنها در عمل
 

در ايـن صـحــبـتــهـا از              : کـمـونــيـســت   
محدوديـت دوره کـار نـظـامـي بـراي               

در ايـن مـورد       .   افراد صحبت کـرديـد    
آل    در حالت ايده. بيشتر صحبت کنيد 

اي مـيـتـوانـد عـمـلـي               اين به چه شيوه  
 بشود؟ 
 

همانطـور کـه قـبـلا           : منصور حکمت 
هم گفتم مبارزه مسلحانه طولاني بـه      
اين معنا نيست که فرد پارتيزان نـيـز           
شخصا براي کـل ايـن دوره طـولانـي               

. اسلحه بر ميدارد و به جنگ مـيـرود        
مــبــارزه  .   ايــن غــيــر مــمــکــن اســت          

ميتواند طولانـي بـاشـد مشـروط بـه             
اينکه بافت نيروي نـظـامـي دائـمـا و              
منظما عوض شـود و نـيـروي جـديـد             

در .   جايگزين نـيـروي قـديـمـي بشـود           
غير ايـنـصـورت اولا، صـف مـبـارزه              

. نـظـامـي بشـدت مـحـدود مـيـشــود              
هميشه ميتوان افـرادي را پـيـدا کـرد             
که حاضر باشند جنگيدن را داسـتـان          

اما ايـن  . تمام زندگي خود قرار بدهند 
دورنما را نميتوان جلوي تـوده وسـيـع         

ايـن  .   کارگـر و زحـمـتـکـش قـرار داد              
اي بــراي دور کــردن مــبــارزه              نســخــه

نــظـــامــي از دســتـــرس کــارگـــر و                  
ثانيا، بدون تـجـديـد      .   زحمتکش است 

قوا نيروي نظامي کارآيي خـود را از            
کار نـظـامـي بـيـش از          .   دست ميدهد 

هر فعاليت ديگر به قدرت و سـلامـت     

...مبارزه مسلحانه در کردستان     

 ۸صفحه 

 ۶از صفحه  
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بـنـابـرايـن     .   بدني و جوانـي نـيـاز دارد         
روشن است که حضور در يـک ارتـش            
انقلابي هم مانند هر ارتشي در دنـيـا         

. شرط سني و دوره مـعـيـن لازم دارد          
ثالثا، اگر کسي دهسال پي در پـي بـه      
جنگ برود بالاخره يک روز ديگر زنده     

تـريـن جـنـبـه         اين مخرب.   بر نميگردد 
پارتيزان کـمـونـيـسـت و        . مساله است 

انقـلابـي ديـر يـا زود زيـر فشـار ايـن                    
دورنما شادابي و نگرش مثبـت خـود        

در .   به زنـدگـي را از دسـت مـيـدهـد                
درون يک حزب کـمـونـيـسـتـي قشـري              
بوجود ميايد که خـود را فـنـاشـدنـي              
ميداند و از پيش پذيرفته است که بـه      
نسبت رفيق ديگرش که فرضا مـبـلـغ        
يا سازمانده است شانس کمتري بـراي     

هـاي فـردا        حضور و مشاهده پـيـروزي    
قشري که بتدريج بـايـد خـود را        .  دارد

با اين افق سـازش بـدهـد کـه شـانـس                
کمي براي تجربه ابعاد ديـگـر زنـدگـي        

ايـن  .   انساني و سياسي خواهد داشـت     
پديده از نـظـر فـردي و تشـکـيـلاتـي                   

بعلاوه، در چنين .  بسيار مخرب است 
وضعي تشکيلات در هر نبرد دارد به     

تـري از       نسبت قبـل سـرمـايـه عـظـيـم            
تجـربـه و کـادر کـار آمـوخـتـه را در                    

هــر .   تــيــررس دشــمــن قــرار مــيــدهــد        
جنگي تـلـفـات انسـانـي دارد، و هـر                
تلفاتي براي نيروي کمونيست تـلـخ و        

اما در ايـن سـيـسـتـم،          .   سنگين است 
تشکيلات خود هر روز بـه تـلـخـي و              

 . سنگيني آن اضافه ميکند
 

درباره ضرورت وجـود دوره مـحـدود           
براي حضور در نيروي رزمي و يـا در            

ــا          ( صــف مســلــح         اعــم از رزمــي ب
. زياد ميشود صحبت کرد)   حفاظتي

اين مساله مستقيما به مـوضـوعـات       
مـخـتــلـفــي، از روانشـنــاسـي نـيــروي              
مسـلـح و اخـلاقــيـات نــاظـر بــه ايــن                 
عرصه تا کارآيي جنگي و کيـفـيـت و        

. کميت نيروي مسلح مربوط ميشود    
اينجا همينقدر ميگويم که از نظر ما     
دوره حضور در نيروي مسلح بايـد بـه         
مثلا حداکثر سـه سـال کـاهـش پـيـدا               

و شرکت در عملـيـات رزمـي      .  (بکند
و هـر    )   مستقيم حتي به کمتر از ايـن      

رفـيــق پــس از ايــن دوره بــه عــرصــه                
ديگري از فعاليت حزبي و اسـاسـا بـه          
يک محيط مـتـعـارف اجـتـمـاعـي از               
نظر زندگي و فعاليت سياسي منتقـل      

البته اين عرصه ديگر ميتوانـد   .   شود
در بــرخــي مــوارد هــمــان فــعــالــيــت             

بعنـوان مـربـي، طـراح         ( نظامي باشد   
اما نـفـس حضـور        ).   عمليات و غيره 

در اردوگاههاي نظامي هم، حتي اگـر     
وظيفه مستقيم فرد نظامي نـيـسـت،          

بـه  .   بايد حدود معيني داشـتـه بـاشـد          
ايـن تــرتـيـب نـه فــقـط ورود بـه کــار                    

هــاي انــقــلابــي        نــظــامــي بــراي تــوده      
تسهيل و مقدور مـيـشـود بـلـکـه در               
محدوده اعضاء حزب کمونيست هـم       
شرکت در ايـن فـعـالـيـت عـمـومـيـت                

رفيقي هـم کـه       .   بيشتري پيدا ميکند  
عرصه فعاليـتـش بـراي مـثـال خـارج              
کشور بوده است ميتواند براي مدتـي     
به اين عرصه منتقل بشود، کـار يـاد         
بگيـرد و آمـوزش بـبـيـنـد و در حـد                    

اش در پــيــشــبــرد وظــايــف            تــوانــايــي
چـيـزي کـه      .   نظامي حزب شرکت کند 

اينجا بايد تاکيد کنم اينست کـه ايـن        
به معني فقدان يک شالوده نظامي بـا      

تر و يک استخوانبندي مجرب و     ثبات
مربيان .   قديمي در کار نظامي نيست 

ــدهــان نــظــامــي، طــراحــان             و فــرمــان
نظامي و متخصصين فـنـي در کـار             

اي    نظامي مـمـکـن اسـت بـراي دوره             
اين نـه    .   طولاني در اين عرصه بمانند 

فقط با اصل تـجـديـد قـوا و تـغـيـيـر                   
بافت نيروي رزمي ما منافات نـدارد      
بلکه شـرط لازم انـبـاشـت تـجـربـه و                  
بدست آوردن برتري کيفي در عـرصـه          

امـا ايـن     .   نظامي در طول زمان است    
شالوده نظامي هم تـنـهـا هـنـگـامـي               
بدرستي شکل ميگيرد که کسـي کـه          
در نـبـرد مسـتـقـيـم بـه انـدازه کـافـي                    
شـرکـت کــرده بـتـوانــد بـر طــبـق يــک                 
سيستم از پيش معلوم از ايـن سـطـح           
فعاليت بـه سـطـح ديـگـري مـنـتـقـل                  
شود، و لاجرم تجربه و شناخـت خـود           
را در خـدمـت فـعـالـيـت نـظـامـي در                  
سطوح تـخـصـصـي و فـرمـانـدهـي و                 

 . آموزشي قرار بدهد
 

بـنـظـر مـيـرسـد کـه در                : کمـونـيـسـت    
ديدگاه شما کار نظامي کمـابـيـش بـه          
فعاليت يک نـيـروي زبـده، واحـدهـاي             

ايـن از    .   کماندويي، تـبـديـل مـيـشـود         
مجموعه بحثهاي چـنـد سـال اخـيـر،             
کنگره ششم و مباحثاتي کـه تـوسـط           
کانون کمونيسم کارگري منتشر شـده     

ايـن سـؤال     .   است استنـبـاط مـيـشـود        
بنابـرايـن پـيـش مـيـايـد کـه مـبـارزه                   

 چـه جـايـگـاهـي در            اي تودهمسلحانه  
 موضع شما دارد؟

  
بـحـث مـا دربـاره           : منصور حـکـمـت     

لـه     تحول نيروي نظامي کنوني کـومـه     
" کـمـانـدويـي    " به يـک نـيـروي زبـده و               

بحثي مستقل از زمـان و اوضـاع و               
احوال نيست و قرار نيست اين شـکـل       
از فعاليت نظامي به همه ابعاد و هـم       

. مراحل اين مبارزه تعميم پيـدا کـنـد         
ما اين بـحـث را در مـتـن انـقـبـاض                    
عملي موجود و در امتداد تاريخـچـه         
معيني در مبارزه مسلحـانـه مـطـرح          

مساله بر سر انتخـاب بـيـن      .   ميکنيم
اي و مـبـارزه          مبارزه مسلحانـه تـوده     

مسلحانه واحدهاي کماندويي حـزبـي       
بلکه بر سر تشخـيـص شـکـل        .   نيست

درست تداوم مبارزه مسلحانه در ايـن     
اي شـدن       مقطع معين و شرايـط تـوده      
ــه اســت           ــحــان ــارزه مســل کســي .   مــب

نــمــيــتــوانــد بــه اراده خــود مــبــارزه               
ايـن  .   اي راه بـيـانـدازد          مسلحانه تـوده  

مــبــارزه مــلــزومــات ســيــاســي و                 
مــبــارزه .   اجـتــمــاعــي مـعــيــنــي دارد       

اي طولاني مدت مـمـکـن اسـت             توده
مشـروط بــر ايـنــکــه تـنــاســب قــواي              

اي کــه ايــن مــبــارزه بــه آن                ســيــاســي
احـتـيـاج دارد در دراز مـدت وجــود               
داشته باشد و يا تـوسـط خـود ارتـش            

اي که از دل يک تـلاطـم سـيـاسـي             توده
ايـن  .   اوليه پديدار شده تضمين بشـود      

تناسب قوا و اين موقعيت اجتمـاعـي    
ــدارد       پــس صــورت    .   امــروز وجــود ن

مساله امروز اين نيسـت، بـلـکـه ايـن             
است که يک نيروي پارتيزان، و کوچک   
در مقايسه با ارتش مرکزي، چـگـونـه       
در شرايط فقدان سرزمين آزاد و حتـي    
بينابيني، در شرايط تـفـوق نـظـامـي             
عمومي دشمن، و در شرايـط تسـلـط           
سياسي و اداري رژيـم، مـيـتـوانـد بـه               
مبارزه مسلحانه ادامه بدهد و از آن           
بعنوان يک روش مثـبـت و مـوثـر در              

آنـچـه   .   مبارزه طبقاتي استفـاده کـنـد       
که ما مـيـگـوئـيـم ايـنـسـت کـه ايـن                     
انقباض و محدوديت را بايـد بـا بـالا             
ــا               بــردن کــيــفــيــت نــيــروي رزمــي، ب
متخصص کردنش، با افـزايـش جـدي         
تـوان فـيـزيــکـي و تـحــرک و کـارآيــي                 

اش، با بـهـبـود تـکـنـولـوژي              عملياتي
اش و يـا ظـرفـيـت عـلـمـي و                     جنگي

اش، با تعريف از پـيـشـي اهـداف             فني
. اش و نظاير اينها پاسخ داد     عملياتي

اين ما را از تصوير پيشمرگ سالهـاي    
 که در ارتباط و در فـعـل و         ٥٨-٦٤

انفعـال اجـتـمـاعـي نـزديـک بـا مـردم                  
روستايي بسر ميبرد و تـوسـط آنـهـا             
تـدارک مــيـشــد، در جــنــگ و گــريــز              
دائمي با نـيـروهـاي رژيـم بـود و هـر                   
جوان شـهـري و روسـتـايـي بـا قـدري                  
آموزش به آن ميپيوست، دور ميکند  

و به تصور کماندوي انقـلابـي تـعـلـيـم            
کـه  ( ديده که براي عمـلـيـات مـعـيـن               

ميتواند نظامي، تبليغي، شناسائـي،    
ــاشــد            اعــزام )   تــدارکــاتــي و غــيــره ب

ميشود و پس از پايان آن بـه پـايـگـاه               
. خودش بر ميگردد، نزديک ميـکـنـد       

اين شکل ابدي فعاليـت نـظـامـي مـا             
امـا بـهـرحـال در مـرکـز هـر                .   نيسـت 

تر آتي مـا هـم         حرکت نظامي گسترده  
به وجود يـک چـنـيـن نـيـروي زبـده از                   

. کمونيستـهـاي مسـلـح نـيـاز هسـت              
اي    گيري مبارزه مسلحانه تـوده       شکل

در آيــنـده مـنــوط بــه تــداوم مــبــارزه              
مسلحانه در شرايط فـعـلـي اسـت، و             
روش مورد نظر ما تنها شکل واقعي    
تضمين ادامه مبارزه مسـلـحـانـه در            
اين شرايط و ابراز وجـود مسـلـح مـا             

نـظـر مـا دربـاره         .   در کردستـان اسـت     
اي شدن مـبـارزه    شرايط و مراحل توده   

نظامي عليه جـمـهـوري اسـلامـي در            
کـــردســــتـــان بــــه اخــــتـــصــــار در                 

له در  هاي کنگره ششم کومه   قطعنامه
مورد استراتژي مـا در کـردسـتـان و               

. سياست نظامي ما بيـان شـده اسـت          
ــه              تــوده اي شــدن مــبــارزه مســلــحــان

مستلزم پيدايش شـرايـط سـيـاسـي و             
اي در سـطـح          سطحي از تـحـرک تـوده       

مبارزه اقتصادي و سياسي اسـت کـه        
در آن مبارزه مسلحانه بتواند تـوسـط      

هاي وسيعتر يـک اقـدام نـتـيـجـه                توده
بخش در يک آينده قابل پـيـش بـيـنـي              

تـــوده وســـيـــعـــتـــر      .   تـــلـــقـــي بشـــود    
زحمتکشان تنـهـا در مـتـن تـنـاسـب               

تري بـه ايـن       قواي سياسي بهبود يافته   
شکل از فعاليت ميپيونـدنـد، يـعـنـي           
وقتي که پيوستن به مبارزه مسلحانه    
گامي منطقي در مقايسـه بـا سـطـح             
موجود اعتراض سياسي در جـامـعـه        

رسيدن بـه ايـن تـنـاسـب قـواي             .   باشد
سياسي ديگر کار فشـار نـظـامـي بـه              

ايـن تـنـهـا مـيـتـوانـد             .  تنهايي نيست 
اي از حــرکــات         حــاصــل مــجــمــوعــه    

اعتراضي اقـتـصـادي و سـيـاسـي در              
اي و مـبـارزه مسـلـحـانـه                سطح تـوده  

له سازمانـدهـي    استراتژي کومه.  باشد
اين حرکت هـمـه جـانـبـه را تـعـقـيـب                   

در چنان شـرايـطـي نـه فـقـط           .   ميکند
تــر    نــيــروي مســلــح حــزبــي گســتــرده         

ميشود و مبارزه از حالت عـمـلـيـات           
نيروهاي ويژه و زبده در ميايد، بـلـکـه        
اشکال مختلف تسلـيـح غـيـر حـزبـي             

ها در رابطه کمابيـش نـزديـک بـا              توده
نيروي مسلح حزبـي، در چـهـارچـوب           
شوراها در شهر و روستا و يا اشـکـال           

. ديگر، در دستور ما قرار مـيـگـيـرد           
اي فـقـط در          مبارزه مسلـحـانـه تـوده       

متـن تـحـرک سـيـاسـي و مـبـارزاتـي                  
ــش                    تــوده ــداي ــي ــاي پ ــر مــبــن اي و ب

اي پـيـدا        تشکلهـاي مـبـارزاتـي تـوده         
ايـن شـرايـطـي نـيـسـت کـه               .   ميـشـود  

اما تحقق چنين .   امروز موجود باشد  
شرايطي هـدف مـبـارزه هـمـه جـانـبـه                

له است که مبارزه فعلي ما هـم         کومه
 . جزئي از آن است

 
ــيــســت    جــنــگ مــوجــود در          : کــمــون

خــاورمــيــانــه چــه مــوقــعــيــتــي بــراي          
فـعـالــيـت نـظـامــي آتــي مـا بـوجــود                 

 مياورد؟
  

اين جنگي است کـه     :منصور حکمت 
همانطور که جاي ديگر بحث کـرديـم،       
تمام معادلات پيشين در منـطـقـه را           

بنابراين بـراي پـاسـخ بـه         .   بهم ميريزد 
اين سؤال بايد منتظـر روشـنـتـر شـدن           

الان .   تر شـد   نتايج آن در سطوح عملي    
بيني اين نتايج خـيـلـي زود          براي پيش 

ما حالات مـخـتـلـف تـکـويـن             .   است
جنگ و عـواقـب هـر يـک را بـررسـي                 

واضـح اسـت کـه در کـوتـاه              .   ايم  کرده
مــدت و مــادام کــه خــطــوط کــلــي                
سرنوشت نهايي اين جنـگ بـا يـقـيـن              
بيشتري قابل پيش بيني نـيـسـت، از            
نظر عملي وظيفه اساسي هـوشـيـاري         
و آمادگي براي حـفـظ تشـکـيـلات و             
مصــون داشــتــن آن از مــخــاطــرات              

با قوام گرفتن اوضـاع و      . جنگ است 
اي از ثـبـات و قـاعـده          پيدا شدن درجه 

در وضعيت منـطـقـه بـهـتـر مـيـتـوان                
درباره تاثيرات دراز مدت اين جـنـگ       

لـه اظـهـار نـظـر             بر کار نظامي کومـه    
 . کرد

 *** 

...مبارزه مسلحانه در کردستان     
 ۷از صفحه  
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 : سنندج
امام جمـعـه رژيـم در سـنـنـدج              

 ترور شد
روز يــکــشــنــبــه خــبــرگــزاري           

امـام  : حکومتي فارس خبر داد که  
جمعه موقت سنندج و بـهـاران ايـن        

 در مـنـزل          شـنـبـه   ٢٣شهر ساعـت     
اش توسط افرادي ناشناس      شخصي

 .به قتل رسيده است
امــام جــمــعــه ســنــنــدج بــنــام            
ــعــد              ــي ب ــرهــان عــال مــامــوســتــا ب
ازبازگشت از مسجد به منزل خـود      
توسط افرادي ناشنـاس بـا شـلـيـك             

 .آوردند چند گلوله وي را از پاي در 
به گفته افرادي كـه در مـراسـم            
شـب قــدر مســجــد قــبــاي بــهــاران            
سننـدج حضـور داشـتـنـد، افـرادي             
ناشناس با مراجعه به درب مـنـزل           
وي و به بهانه پرسش سئوال شرعـي   
و ديني از منزل خـارج و وي را بـه            

 .قتل رسانند
امام جمعـه سـنـنـدج يـكـي از                

روحــانــيــونــي بــوده كــه در جــريــان           
نـژاد كـار        انتخـابـات بـراي احـمـدي         

 .كرد مي
اي    اين اتـفـاق دومـيـن حـادثـه            

اســت كــه بــعــد از تــرور نــافــرجــام              
قاضي دادگاه انقـلاب سـنـنـدج در            
طول چهار روز گذشته در سـنـنـدج           

هـــنـــوز کســـي     .   روي داده اســـت       
مسئولـيـت ايـن تـرور را بـرعـهـده                 

 .نگرفته است
 
 

 :سردشت
بنا به اخبار منتشر شـده، روز       

  ٨٨دوشنبه شانزدهم شهريور مـاه       
بر اثر تيراندازي مأمورين رژيـم بـه        
ــارگــران مــرزي در                ــعــدادي از ک ت

مــنــظــقــه ســردشــت، يــک نــفــر از              
کارگران بنـام ادريـس شـيـخـه پـور               

“ کـانـي زرد    ” اهل روستـاي مـرزي        
لازم بـه    .   جان خود را از دسـت داد         

 ۴روز چـهـار شـنـبـه            ذکر است که     
  نيز، نيروهـاي مـزدور     ۸۸شهريور  

رژيم دو کارگر مرزي بنام هاي اسد       
محمدي و عادل رسـول قـزبـاش را            
در منطقه سلماس در غرب کشـور       

اين دو کـارگـر در       .  به قتل رساندند 
شهر سلـمـاس بـه      "   قاصدک" منطقه  

کمين نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر رژيـم               
افتادند و با تـيـرانـدازي آنـهـا جـان               

 .خود را از دست دادند
 

 کرمانشاه
بنا به اخباري کـه در سـايـتـهـا             
منتشر شده است  زينـب جـلالـيـان            
که به اتـهـام فـعـالـيـت سـيـاسـي و                   
ــا احــزاب ســيــاســي در               ارتــبــاط ب
کردستان بـه اعـدام مـحـکـوم شـده              
است و از دوسـال پـيـش در سـلـول                
انفرادي به سـر مـيـبـرد هـم کـنـون                 

 .بيمار است
ــخ                ــاري ــان از ت ــي ــب جــلال ــن زي
ــازداشــت اداره              ــري در ب ــگــي دســت
اطلاعات کرمـانشـاه زنـدانـي شـده           

نامبرده از دو سال پـيـش بـه        . است  
اتهام فعاليت سياسي و ارتبـاط يـا          
عضــويــت در يــک گــروه ســيــاســي            

 .دستگير شده است 
زينب جـلالـيـان هـم کـنـون در               
ــفــرادي بســر مــيــبــرد و                ســلــول ان
گـزارشـهـاي دريـافـتـي حـاکـي ازآن               
است که نامبرده از نظر سلامتي و       
تندرستي وضعيت مناسبـي نـدارد      
و گفته مـيـشـود بـه شـدت بـيـمـار                 

 .است
 *** 

ــودرو                ــران خـــ ــران ايـــ ــارگـــ  کـــ
بـا اعــتـراض بــه کشـتــار وشـکــنــجــه               
وســرکــوب مــردم زحــمــتــکــش ايــران          
سالـروز مـرگ هـمـکـار خـود پـيـمـان                  
رضي لو وتمام جانباختـگـان حـوادث         
ــدان راه آزادي                     ــيـ ــهـ ــاد شـ ــار ويـ کـ
 ! زحمتـکـشـان را گـرامـي مـي دارنـد               

 دوستان و همكاران گرامي 
ــيــســت دوم شــهــريــورمــاه             روز ب
مصـادف بـا سـالـروز مـرگ هـمـكـار                 
عــزيــز مــان پــيــمــان رضــي لــو مــي               

 ١٣٨٢در چنين روزي در سـال       . باشد
پيمان در شيفت بعـد از ظـهـر در اثـر              
فشار كار زياد جان خـود را از دسـت              

ما ياد پيمان و تمام كارگراني كـه   . داد
در اثر محيط هاي نا امن كاري ويـاد      
تمام شهيدان راه آزادي که جان خـودرا       
نــثــار آزادي مــا کــارگــران کــردنــد را             

 گرامي مي داريم 
و اعتراض خودمان را بـر عـلـيـه             
سياستهاي ضدمردمي دولت برعلـيـه    
مردم که باهمراه با کشتار و سـرکـوب         

 وشکنجه است اعلام مي داريم 
 دوستان وهمکاران گرامي 

 سال از مرگ همكار عـزيـزمـان    ۶
پيمـان رضـي لـو مـي گـذرد پـيـمـان                    
رضي لو کارگر خط مـونـتـاژ پـژوبـود          
که شش سال پـيـش در چـنـيـن روزي                
جان خودرا در اثر فشـار کـار زيـاد از             

 دست داد 
 دوستان کارگر 

امروز درحالي ياد عزيزان مان را        
گـرامـي مـي داريـم عـلاوه بـر دهـهـا                   
کشته از کارگران در اثر نا امـن بـودن         
محيط کار دهها نفر نيز از هـمـوطـن          
مان در طي حوادث اخير جـان خـودرا      
از دست داده اند ودهها نفر دسـتـگـيـر        

 ودر زندانها بسر مي برند 
امروز وظيفه ما بس سنگينتـر و     

سـخــت تــر شــده اســت مــا کــارگــران              
قربانيان اول صف سرمايه داران چـاره       
اي جزء مبارزه براي بقا و براي ايـجـاد       

 يک زندگي بهتر نداريم 
مـا امـروز چـاره اي جـز مـبـارزه                 
بــراي آزادي ورهــايــي از ســرکــوب و             

 اختناق نداريم 
مـا و مــردم امـروزدريــافــتـه ايــم             
ديگر بعضي از خواستـه هـاي مـا نـه              
تنها دادني نيست بلکه بـراي بـدسـت           
آوردن آن بايد مـبـارزه کـرد امـروز در             
اين سنگر مبارزه ما تنـهـا نـيـسـتـيـم               
بلکه همـراه مـا مـردم زحـمـتـکـش و                 
جوانان اگاهي قرار دارند کـه چـاره اي         
جز مبارزه براي ايجاد يک دنياي بهتـر     

 ندارند 
دولت و مجلس حامـي سـرمـايـه           
داران در مقابل ما ايستـاده انـد آنـهـا             
دوباره يکسري قوانين ضدکارگـري را       
بر ما تحميل مي کنند اخراجهاي بـي    
رويــه ادامــه دارد از ايــجــاد تشــکــل             
جـلـوگـيـري مـي کـنــنـد قـراردادهــاي               
موقت همچنان باقي مانده شرکتهـاي   
پيمانـکـاري بـه کـار خـودادامـه مـي                

کارگران آنـهـا بـه صـورت بـرده             . دهند
مـزايـاي   .   خريد و فروش مـي شـونـد            

دريافتيمان پايين آمده است تورم روز      
 . بروز سرسام آورتر مي شود

در عوض دولت ومجلـس جـواب        
ما را با کشتار وزندان وشکنجـه مـي         

 دهند 
 دوستان کارگر 

براي رسيدن به خواسته هـا يـمـان           
بايد تلاش کرد ما بـراي بـهـتـر كـردن               
زندگي خود نبايد دسـت از تـلاش بـر            
داريم مبارزه و اتحاد راه رسـيـدن مـا            
بــه خــواســتــه يــمــان مــي بــاشــد مــا               
هـمـچـنـان خـواهـان شـرايـط مـحـيـط                  
كاري بهتر و ساعت كاري مـنـاسـبـتـر         

هستيم ما مي دانـيـم تـا زمـانـي كـه                
سرمايه داران بـر مـا حـکـومـت مـي               
کــنــنــد وکــار مــزدوري وجــود دارد              
شـركــتــهــاي پــيــمـانــكــاري نــيــزوجــود         
ــا زمــانــي كــه                    ــد داشــت ت خــواهــن
قـراردادهـاي مــوقـت لـغــو نشـده انــد              
حرف زدن از محيط كـار مـنـاسـب و            
امنيت شغلي يك شوخي بيش نيسـت     
و بــراي آن مــا خــواهــان انــحــلال                      
شركتهاي پـيـمـانـكـاري هسـتـيـم مـا                
خواهان لـغـو قـراردادهـاي مـوقـت و               
اسـتــخـدام تــمـام هـمــكــاران خــود در              
شركت مي باشيم ما خواهان افـزايـش     
حقوق هايمان متناسب بـا تـورم مـي           
باشيم ما کارکردن را حـق مسـلـم هـر            
کارگر بيکار مـي دانـيـم امـا بـيـکـار               
سازي و اخـراج کـارگـران شـرکـتـهـاي                
پــيــمــانـــکــاري را مـــحــكــوم و از                   

. خواستهاي آنان پشتيباني مي كنـيـم      
ما براي سلامـتـي هـمـكـاران خـود و               
براي ايجاد يك محيط امـن خـواهـان           
آزادي تمام تشکـل هـاي کـارگـري در             

 . شركت مي باشيم
ما يـاد عـزيـزان مـان را گـرامـي                
مي داريم که قـربـانـي سـرمـايـه داران              
مي شوند وجان خودرا از دسـت داده            

 اند 
براي همين مناسبت روز سه شبـه     

 ضمن گـرامـيـداشـت       ۸۸ شهريور ۲۴
ياد همكار عزيزمان پيمان رض لـو و        
تمام جان بـاخـتـگـان شـرايـط نـا امـن                
محيط كار ويـاد شـهـيـدان راه آزادي              
زحمتکشان در سالنهـاي غـذا خـوري          

 گرد مي آئيم 
وضـمـن اعـلام هـمــبـســتـگــي بــا              
جنبش انقلابي مردم ايران ُ اعـتـراض          
خـودمـان را بــر عـلــيـه سـيـاســتـهــاي                 
ضــدمــردمــي دولــت بــرعــلــيــه مــردم         
وکشتار و سرکوب وشـکـنـجـه اعـلام            
مي داريم و خـواهـان آزادي تـمـامـي               
زندانيان سياسي و خواهان دستگيـري      
و محاکمه تمام عاملـيـن سـرکـوب و            
کشــتــار مــردم ايــران در يــک دادگــاه             
مردمي وبا حضـور وکـلاي انـقـلابـي             

 ومردمي هستيم 
 

گرامي باد ياد پيمان و تمام                            
 كارگران جان باخته شرايط نا امن كاري                                      
گرامي باد تمام شهيدان راه آزادي                                  

 زحمتکشان          
 زنده باد جنبش انقلابي مردم ايران                                 

جمعي از كارگران شركت ايران                             
 خودرو       

۸۸/۰۶/۲۲   

کارگران ايران خودرو با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب        
مردم زحمتکش ايران سالروز مرگ همکار خود پيمان رضي لو را           

 گرامي مي دارند    
  

 اخباري از شهرهاي کردستان                       
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!  مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 ٢٢بنا به گزارشها روز يکشنـبـه        
شــهــريــور هــمــچــون روزهــاي ديــگــر            
تعـدادي از خـانـواده هـاي دسـتـگـيـر                 
شدگان اخير از سـاعـت ده صـبـح در               
مقابل دادگاه انقلاب تجمع کـردنـد و         
خواهان آزادي فوري عـزيـزان خـود از            

بــعــضــا خــانــواده وارد      .   زنــدان شــدنــد  
محوطه ساختمان دادگاه ميـشـدنـد و        
خواستار صـحـبـت بـا حـداد عـادل و                
حيدري فر ميشدند و با صـداي بـلـنـد          
فرياد ميزدند چرا عزيـزان مـا را آزاد             

چقدر ميخواهـيـد بـرايشـان       .  نميکنيد

ما را مرتبا وادار   .  پرونده سازي کنيد 
بــه گـــرفــتــن مــرخصــي کــرده  و                      

هـر روز    .   زنديگيمان را فلج کـرده ايـد       
وعــده و وعــيــد مــيــدهــيــد و عــمــل              

مرتبا ما را مـيـان دادگـاه          .  نميکنيد
ــاســکــاري                ــدان اويــن پ انــقــلاب و زن

اگـر فـکـر      .   ديگر بس اسـت   .   ميکنيد
ميکنيد ما سـاکـت مـيـشـويـم، کـور              

ما نه ساکت ميشويم و نـه      .   خوانديد
دست از مراجعات و پـيـگـيـري وضـع          
دسـتــگـيــرشــدگـان دسـت بــرخـواهــيــم           
داشت و تا وقتي آنها را آزاد نـکـنـيـد           

در .   به تجمعاتمان ادامه خواهـيـم داد      
برابر اين اعتراضات قـاضـي حـداد و            
حيدري فر به دفاتر خود دسـتـور داده           
بـودنـد کـه هــيـچــگـونـه پـاسـخــي بــه                  
خانواده ها ندهند و تلفني در اخـتـيـار      

 .آنها قرار ندهند
ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــيــت ــم ک
زندانيان سياسي بـراي آزادي فـوري و          
بدون قيد و شرط تـمـامـي دسـتـگـيـر               
شدگان اخير و همه زندانيـان سـيـاسـي        

با پـيـوسـتـن       .   از زندان مبارزه ميکند  
به تجمعات خانواده ها و با انـعـکـاس        
هر چه بيشتر اخبار مربوط به زندانهـا     
و زندانيان سياسي و با اعتراضـاتـمـان      
و با تـمـام قـوا بـراي بـاز کـردن درب                    

 .زندانها بکوشيم
 

 کميته مبارزه براي                    
 آزادي زندانيان سياسي                     

 
 زنداني سياسي آزادي بايد گردد                             
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 تجمعات خانواده هاي دستگيرشدگان اخير ادامه دارد       
 تا وقتي عزيزان ما آزاد نشوند، ما ساکت نخواهيم شد         

 

در ادامه احضار دانشـجـويـان بـه           
وزارت اطــلاعــات و کــمــيــتــه هــاي             
انضباطي در دانشگاه هاي مختلـف،       

ــاه رازي              ۱۰ ــگـ ــوي دانشـ ــجـ  دانشـ
کرمانشاه به وزارت اطلاعات احضار     

حشمت االله مطاعي، سـيـامـن    .  شدند
ــگــاه، اشــکــان                 ــيــن پ ــت ــي، آب ــاث غــي
مسيبيـان، بـابـک غـيـاثـي، روشـنـک               
امــيــريــان، اکــرم شــيــخ پــور، رونــاک            
محمـدي، مـحـمـد جـعـفـري، شـکـوه                

 دانشــجــويــان احضــار شــده          احــمــدي
هستند که پس از مراجعـه بـه وزارت          

و ضــرب و شـتــم         اطـلاعــات مــورد      
مـامـوران وزارت اطـلاعـات         تـهـديـد      

 .قرار گرفتند
  

هـمـچـنـيــن اشـکـان مسـيـبـيــان،              
سـيـامـن غـيـاثـي، شـکـوه احـمــدي،                 

محمد محمودي، سمانه فضلعلي بـه        
 کميته انضباطي احضـار شـده انـد و            
بــراي آنــان احــکــام مــحــرومــيــت از             

. تحصيل و جريمه نـقـدي صـادر شـد            
دانشجويان به برهم زدن نظم عمومـي        
، تخريب امواب عمومي و اعـتـراض     
بــه دفــن کشــتــه شــدگــان جــنــگ در              

هـر کـدام از          . دانشگاه متهم شده اند   
 ترم محـرومـيـت    ۲اين دانشجويان به    

از تحصيل و مـحـرومـيـت از کـلـيـه                 
خدمات آموزشي و رفاهي مـحـکـوم          
شده اند همچنين اشکان مسببيان بـه        
پرداخت جريمه نقـدي مـحـکـوم شـده             

 .است

  
احضـــار و ضـــرب و شـــتـــم                     
دانشـجـويـان در آسـتـانــه بـازگشـايــي              
دانشــگــاه هــا بــراي ســرکــوي کــردن             
دانشجويـان امسـال بـيـشـتـر از سـال                
هـاي گـذشــتـه اجـرا مـي شـود، ايــن                  
حملات پـيـشـگـيـرانـه و وحشـيـگـري               
هـاي رژيـم اسـلامـي نشــانـه تـرس و                 
وحشت او از اعتراضات دانشـجـويـان        

 .است
  

دانشجويان بايـد اول مـهـر را بـا              
اعـتــراض بـه دســتـگــيــري و احــکــام             
صـادره بــراي دانشــجــويــان، قــوانــيــن         
اسلامي و جداسازي جنسيتي و بـراي      
آزادي دانشـجــويـان زنــدانـي و کـلـيــه              

زندانيان سياسي، معرفي و محاکـمـه        
آمرين و عاملين کشتار دانشـجـويـان         
و مردم و مـحـاکـمـه آنـان و بـرچـيـدن                
کميته هاي انضباطي و کـوتـاه کـردن           
ــر                 دســت وزارت اطــلاعــات و ســاي
نهادهاي سرکـوبـگـر از دانشـگـاه هـا              
آغاز کننـد و دانشـگـاه را بـه مـرکـز                  

مـبـارزه بـا ظــلـم و سـتـم حـکـومــت                    
 .اسلامي تبديل کنند

 
  

 مرگ بر جمهوري اسلامي                    
 زنده باد آزادي و برابري                       

  
 سازمان جوانان کمونيست                      

 ۲۰۰۹ سپتامبر          ۱۵،   ۸۸شهريور          ۲۴

 حمله رژيم به دانشجويان را با اعتراضات گسترده                                            
 در اول مهر جواب دهيم                   

 

 
 

 :  شماره حساب سوئد              
Sweden 
Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK   

  
----------------------------------------   

 
 :  شماره حساب آلمان               

Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr :.  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 
  

----------------------------------------------  
 :شماره حساب کانادا           

Canada 
ICRC  
Scotiabank 

٤٩٠٠ Dixie Rd ,Mississauga 
L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 ١٣ 
 ----------------------------------------------- 

 :  شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر                              
 

England 
Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 
branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 ٨١ 
BIC: NWBK GB ٢L  

  
----------------------------------------------- 

 :  شماره حساب هلند        
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

  

 شماره حسابهاي حزب در خارج کشور                               

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
سوسياليسم جنبش بازگرداندن     

 . اختيار به انسان است 


